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»گاهــی اوقــات بــرای درک حقیقــت، بایــد بــه قعــر تیــره 

بختی هــا برویــم، درســت همانطــور کــه بــرای دیــدن ســتاره ها 

ــه قعــر چــاه رفــت.« ــد ب در روز روشــن هــم بای
واتسلاو هاول-قدرت بی قدرتان



روایــت سرکوب
ــا  ــام مهس ــا ن ــه ب ــی ک ــان خیزش ــال از پای ــا دو س تقریب
گــره خــورده بــود گذشــته اســت؛ بــر خــاف اعتراضــات 
سراســری ســال ۹۶ و ۹۸، حــوادث ۱۴۰۱ پیونــد گســترده ای 
ــن  ــگاه در ای ــت دانش ــوان گف ــت. می ت ــگاه داش ــا دانش ب
ــرای  ــم ب ــی مه ــه کانون ــت و ب ــت یاف اعتراضــات، محوری
انتقــال صــدای معترضــان تبدیــل شــد. ایــن شــماره نشــریه 
ــاط  ــوز نق ــد. هن ــه کن ــا ارائ ــزش مهس ــران در دوره خی ته
مبهــم فراوانــی دربــاره ایــن اعتراضــات در دانشــگاه تهــران 
وجــود دارد و ممکــن اســت مشــمول مــرور زمــان شــده و 
ــم  ــن شــماره نشــریه تــاش کرده ای فرامــوش شــود. در ای
ــزش  ــه خی ــع ۴ ماه ــه وقای ــردی بی طرفان ــا رویک ــا ب ت
ــه  ــا متکــی ب ــا عموم ــع م ــم. مناب ــع آوری کنی ۱۴۰۱ را جم
ــن  ــای انجم ــوب، گزارش ه ــری و مکت ــای تصوی گزارش ه
ــکی  ــوم پزش ــران و عل ــگاه ته ــجویان دانش ــامی دانش اس
ــدادی از  ــا تع ــه ب ــه، مصاحب ــکده های تابع ــران و دانش ته

ــت. ــوده اس ــیب دیدگان ب ــع و آس ــراد مطل اف
ــت  ــه ثب ــل ب ــراد بســیاری، مای ــه اف ــم ک ــاره کنی ــد اش بای
مصاحبــه بــا مــا نبودنــد. در ایــن میــان می تــوان بــه عواملی 
ــه  ــدی ب ــی و ناامی ــیر زندگ ــر مس ــادی، تغیی ــر بی اعتم نظی
عنــوان مانــع تحقــق مصاحبــه بــا آســیب دیدگان و مطلعیــن 
ــر روی  ــژه ب ــور وی ــه ط ــتار ب ــن نوش ــرد. ای ــاره ک اش
ــد.  ــز می کن ــران تمرک اعتراضــات دانشــجویی دانشــگاه ته
ــود  ــای موج ــت محدودیت ه ــه عل ــه ب ــت ک ــی اس بدیه
ــن  ــا مدون تری ــت ام ــل دانس ــی کام ــوان آن را روایت نمی ت
گزارشــی اســت کــه در طــول ایــن مــدت جمع آوری شــده 
ــاز  ــزارش زمینه س ــن گ ــار ای ــم انتش ــا امیدواری ــت. م اس
ــاد  ــدن ابع ــن ش ــرای روش ــتر ب ــص بیش ــق و تفح تحقی

ــود.  ــات ۱۴۰۱ ش اعتراض
در پایــان ایــن نشــریه را بــه دانشــجویانی تقدیــم می کنیــم 
ــان  ــه هم ــا، ک ــترک م ــای مش ــق روی ــد تحق ــه امی ــه ب ک
ــت  ــانی اس ــت انس ــت و کرام ــه آزادی، عدال ــتیابی ب دس

ــد. ــراض زدن ــه اعت دســت ب

سخن سردبیر





٢٧ شهریور ١٤٠١

در این روز نخستین اعتراض 
به مرگ مشکوک مهسا امینی 
در دانشگاه تهران برگزار شد. 
پردیس  در  تجمع کنندگان 
گرد  تهران  دانشگاه  هنرهای 
آمدند و برای اولین بار شعار 
«زن�  به  آزادی»  ژیان�  «ژن� 
یافت.  تغییر  آزادی»  زندگی� 
صدور  از  مستند  گزارشی 
در  تجمع  این  برای  فراخوان 

دست نیست.

٢٨ شهریور ١٤٠١

جنبش  اعتراضی  تجمع  دومین 
«زن� زندگی� آزادی» در این روز 
برگزار شد. تعداد شرکت کنندگان 
نسبت به روز نخست بیشتر بود. 
شوک  از  پس  دانشگاه  حراست 
را  دانشجویان  کرد  تلاش  اولیه 
مأموران  از  یکی  کند.  متفرق 
حراست تأکید کرد که این تجمع 
با  اما یک دانشجو  ندارد�  مجوز 
قانون   ٢٧ اصل  به  استناد 
اساسی پاسخ داد که این تجمع 

نیازی به مجوز ندارد.

خط زمانی وقایع
٢٩ شهریور ١٤٠١

اعتراض ها�  روز  سومین  در 
تهران  دانشگاه  دانشجویان 
تجمع  مرکزی  پردیس  در 
در  دانشجو  زنان  کردند. 
علیه حجاب  اعتراضی  حرکتی 
را  خود  روسری های  اجباری� 
شعار  همچنین  زدند.  آتش 
آنکه  هر  می کشم�  «می کشم� 
برای  کشت»  خواهرم 

نخستین بار سر داده شد.

٣٠ شهریور ١٤٠١

روزهای  مانند  تجمع�  چهارم  روز 
و  آغاز شد  از حوالی ظهر  گذشته 
ساعاتی ادامه داشت. در این روز 
هنگام  دانشجویان  کارت های 
شد�  بررسی  دانشگاه  از  خروج 
قطع  سراسری  به طور  اینترنت 
دانشجویان  از  تعدادی  و  گردید 
نخستین  این  شدند.  بازداشت 
دانشجویان  بازداشت  از  گزارش 

بود.

٢ مهر ١٤٠١

شدن  مجازی  اطلاعیه  وجود  با 
تهران�  دانشگاه  کلاس های 
قصد  دانشجویان  از  تعدادی 
ورود به دانشگاه را داشتند� اما 
شدند.  مواجه  بسته  درهای  با 
گاز  شلیک  با  امنیتی  نیروهای 
متفرق  را  دانشجویان  اشک آور 
بازداشت  را  تعدادی  و  کرده 

کردند.

٣ مهر ١٤٠١

خوابگاه  در  تجمعی  بار�  نخستین  برای 
کوی دانشگاه تهران در اعتراض به مرگ 
شد.  برگزار  امینی  مهسا  مشکوک 
آزادی�  «آزادی�  مانند  شعارهایی 
باید  آزاد  زندانی  و «دانشجوی  آزادی» 
فراخوان های  شد.  داده  سر  گردد» 
کلاس های  تحریم  برای  گسترده ای 
دلیل  به  شد.  منتشر  نیز  مجازی 
در  تجمعات  صفر�  ماه  آخر  تعطیلات 
فراخوان اما  شد�  متوقف  هفته  طول 

حضوری  کلاس های  تحریم  برای   هایی 
از آن ها مربوط به  صادر گردید که یکی 
پردیس هنرهای  انجمن علمی  نامه ١٣ 

زیبا در تاریخ ٨ مهر ١٤٠١ بود.

٩ مهر ١٤٠١

در  تجمعاتی  امنیتی�  جو  وجود  با 
تهران  دانشگاه  مرکزی  پردیس 
پردیس  فنی)�  دانشکده  (مقابل 
پردیس  طبیعی�  منابع  و  کشاورزی 
و  دامپزشکی  پردیس  شمالی�  فنی 
خارجی  ادبیات  و  زبان  دانشکده 
برگزار شد. این نخستین بار بود که 
پردیس های  سایر  به  اعتراضات 

دانشگاه گسترش یافت.

١٠ مهر ١٤٠١

در این روز تجمع گسترده ای 
در پردیس مرکزی و دانشکده 
از  برخی  شد.  برگزار  مدیریت 
پردیس های  دانشجویان 
در  حضور  اجازه  پیرامونی 

پردیس مرکزی را نداشتند.

١١ مهر ١٤٠١

مرکزی  پردیس  در  تجمعات 
محوریت  با  تهران  دانشگاه 
دانشگاه  وقایع  به  اعتراض 
برگزار  سیاه)  (یکشنبه  شریف 
به  حمله  دانشجویان  شد. 
محکوم  را  شریف  دانشگاه 
در  «ستاره  شعار  کردند. 
پرونده� دانشجومون در بنده» 
از شعارهای برجسته این تجمع 
بود. تجمعاتی نیز در دانشکده

مدیریت  و  فیزیک  زبان�   های 
برگزار شد.



١٢ مهر ١٤٠١

به روز  این  در  دانشگاه  فضای 
 شدت امنیتی تر از روزهای قبل 
در  تجمع کنندگان  بیشتر  بود. 
حد فاصل پردیس هنرهای زیبا 
حضور  ادبیات  دانشکده  و 
مسئولان  از  یکی  داشتند. 
دانشجویان  به  دانشگاه 
توصیه کرد که جابه جا نشوند� 
نمی تضمین  آن ها  امنیت  زیرا 
در  نیز  تجمعاتی   شود. 
دانشکده های زبان� مدیریت و 

علوم اجتماعی برگزار شد.

١٣ مهر ١٤٠١

بسیاری  برگزاری  عدم  دلیل  به 
تجمع  از  گزارشی  کلاس ها�  از 

در دانشگاه تهران ثبت نشد.

١٦ مهر ١٤٠١

شمالی�  فنی  پردیس  در  تجمعاتی 
پردیس  و  مدیریت  دانشکده 
دانشجویان  شد.  برگزار  مرکزی 
پله های  روی  مرکزی  پردیس 
دانشکده فنی تحصن کردند و پس 
دادند.  انجام  راهپیمایی  آن  از 
شعار «زن� زندگی� آزادی» برجسته
 ترین شعار این روز بود. همچنین� 
دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه 
علوم پزشکی تهران تحصن سکوت 
از  برخی  حضور  با  که  کردند  برگزار 

اساتید این دانشکده همراه بود.

١٧ مهر ١٤٠١

 ١٣:٣٠ ساعت  حدود  در  تجمعی  روز�  این  در 
شد.  برگزار  مرکزی  پردیس  فنی  دانشکده  مقابل 
یکی از مسئولان دانشگاهی به طور مکرر هشدار 
داد که در صورت ادامه تجمع� احتمال بازداشت 
که  می کرد  ادعا  او  دارد.  وجود  دانشجویان 
و  شده اند  آزاد  بازداشتی  دانشجویان  تمامی 
ندارد.  وجود  تجمع  ادامه  برای  دلیلی 
دانشکده  سمت  به  سپس  معترض  دانشجویان 
نیروهای حراست  آنجا�  در  کردند.  حقوق حرکت 
اعلام کردند که امکان تأمین امنیت دانشجویان 
در نزدیکی حصارهای دانشگاه وجود ندارد. این 
تجمع در ساعت ١٥ به پایان رسید. همچنین� در 
علوم  دانشکده های  در  تجمعاتی  روز  این 
شد.  برگزار  بدنی  تربیت  و  زبان ها  اجتماعی� 
از  تعدادی  دانشجویی  کارت  این�  بر  افزون 
مرکزی  پردیس  از  خروج  هنگام  دانشجویان 

توقیف شد.

١٩ مهر ١٤٠١

دانشجویان پردیس فنی� علی رغم 
مقاومت شدید معاون دانشجویی 
دانشجویی�  امور  مسئولان  و 
سلف  در  جنسیتی  تفکیک  بدون 
گزارش های  یافتند.  حضور  مرکزی 
تفکیک  لغو  از  نیز  متعددی 
سلف های  از  بسیاری  در  جنسیتی 
دانشجویی توسط دانشجویان در 

این روزها منتشر شده است.

٢٠ مهر ١٤٠١

و  ملتهب  دانشگاه  فضای  روز�  این  در 
به  ورود  قصد  ویژه  یگان  بود.  امنیتی 
دانشگاه را داشت و گزارش های متعددی 
در  غیردانشجو  بسیجیان  حضور  از 
پردیس مرکزی وجود دارد. شلیک گلوله

جنوبی  ضلع  نرده های  از  پینت بال   های 
شده  گزارش  دانشجویان  به  دانشگاه 
دانشجویان  از  تعدادی  همچنین�  است. 
انتظامات  ساختمان  در  که  کردند  ادعا 
پردیس مرکزی حبس و مورد ضرب وشتم 
زخمی  بدن  از  تصاویری  گرفته اند.  قرار 
انجمن  و  است  موجود  دانشجویان  این 
پزشکی  علوم  و  تهران  دانشگاه  اسلامی 
وزارت  به  مورد  این  در  گزارشی  تهران 

علوم دولت وقت ارسال کرده است.

٢٣ مهر ١٤٠١

پردیس  در  تجمعات  از  گزارش هایی 
همچنین�  دارد.  وجود  شمالی  فنی 
و  زیبا  هنرهای  پردیس  در  تجمعاتی 
برگزار  مرکزی  پردیس  فنی  دانشکده 
شد. در این روز� دانشجویان دانشکده 
پرده  زدن  کنار  با  دندانپزشکی 
در  جنسیتی  تفکیک  بدون  جداکننده� 
سلف دانشجویی این دانشکده حضور 
مکرر�  سرکوب های  علی رغم  یافتند. 
پرتعدادترین  از  مهر   ٢٣ روز  تجمعات 
تهران  دانشگاه  دانشجویی  تجمعات 
دانشجویان�  خروج  هنگام  بود. 
حراست دانشگاه با ایجاد تونلی اقدام 

به بررسی کارت های دانشجویی کرد.

٢٤ مهر ١٤٠١

تجمعی در پردیس فنی شمالی 
برگزار شد که تحت تأثیر آتش
بود. علاوه  اوین  زندان   سوزی 
تحصن  از  گزارش هایی  این�  بر 
و  آمار  ریاضی�  دانشکده  در 
علوم کامپیوتر پردیس علوم و 
پردیس فارابی قم وجود دارد. 
همچنین� در دانشکده صنایع� 
به  اعتراض  در  تحصنی 
دانشجویان  برخی  بازداشت 

این دانشکده انجام شد.

٢٥ مهر ١٤٠١

علوم  دانشکده  دانشجویان 
اجتماعی دانشگاه تهران تجمعی 
کلاس ها  تحریم  ادامه  در  را 
در  همچنین�  کردند.  برگزار 
دانشکده دندانپزشکی� نیروهای 
حراست پس از ورود به سلف و 
کارت  گرفتن  برای  تلاش 
با  دانشجویان�  دانشجویی 
اعتراض آن ها مواجه شدند. در 
به  منجر  اعتراض  این  نهایت� 
خروج نیروهای حراست از سلف 

دانشجویی شد.



٢٦ مهر ١٤٠١

در  اجتماعی  علوم  دانشکده  دانشجویان 
اعتراض به ضرب وشتم یکی از همکلاسی

 های خود اقدام به تحصن در محوطه این 
از  اساتید�  از  تعدادی  کردند.  دانشکده 
حسین  دکتر  غفاری�  غلامرضا  دکتر  جمله 
برای  ارمکی�  آزاد  تقی  دکتر  و  میرزایی 
حمایت و دلجویی از دانشجوی مضروب 
در محل حضور یافتند. همچنین� گزارش

دانشکده  دانشجویان  حضور  از   هایی 
سلف  در  خارجی  زبان های  و  ادبیات 
دانشجویی بدون تفکیک جنسیتی وجود 
تحصنی  نیز  فیزیک  دانشکده  در  دارد. 

صورت گرفت.

٢٧ مهر ١٤٠١

ورود  از  روز  این  در 
پردیس های  دانشجویان 
پردیس  به  پیرامونی 
تهران  دانشگاه  مرکزی 
نیروهای  شد.  جلوگیری 
حفاظت فیزیکی به تعداد 
زیاد مقابل دانشکده فنی 

مستقر شدند.

٣٠ مهر ١٤٠١

شاهد  مرکزی  پردیس  روز�  این  در 
تجمعاتی در محوطه پردیس هنرهای 
همچنین�  بود.  فنی  دانشکده  و  زیبا 
ادبیات  و  زبان ها  دانشکده های  در 
و  روانشناسی  بدنی�  تربیت  خارجی� 
برگزار  تجمعاتی  شمالی  فنی  پردیس 
از  یکی  خودکشی  خبر  انتشار  شد. 
ارشد  کارشناسی  مقطع  دانشجویان 
خوابگاه ها  محوطه  در  التهاب  باعث 
از  دانشجویان  خروج  هنگام  شد. 
دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران� 
کارت های  دانشگاه  دو  هر  حراست 

دانشجویی را بررسی می کرد.

١٠ تا ١٦ آبان ١٤٠١

به  می توان  مثال�  به عنوان 
اعتراضات دانشجویان دامپزشکی در 
دانشجویان  تحصن  آبان�   ١٠ تاریخ 
بازداشت  به  اعتراض  در  روانشناسی 
همان  در  صنفی  شورای  کل  دبیر 
تاریخ� تحصن دانشجویان دانشکده 
و  آبان   ١١ تاریخ  در  توانبخشی 
تجمعات پراکنده در روزهای ١٤� ١٥ و 

١٦ آبان اشاره کرد.

٢١ آبان ١٤٠١

در این روز� تحصنی در دانشکده 
به منظور  فنی  پردیس  مکانیک 
اعتراض به بازداشت دانشجویان 
و ممنوع الورود شدن آن ها برگزار 
از  گزارش هایی  همچنین�  شد. 
تجمع در دانشکده های اقتصاد و 
علوم اجتماعی منتشر شده است.

٢٢ آبان ١٤٠١

دانشکده  در  تجمعاتی 
و  اجتماعی  علوم  فنی� 
علوم  و  ریاضی  دانشکده 

کامپیوتر برگزار شد.

٢٤ آبان ١٤٠١

هم زمان با فراخوان های گسترده در سطح 
کشور به مناسبت سالگرد آبان ماه� تجمعی 
مرکزی  پردیس  در  فنی  دانشکده  مقابل 
شکل گرفت. افزون بر این� برخی از کلاس
در  سیاسی  علوم  و  حقوق  دانشکده   های 
رواسی  یاسمین  بازداشت  به  اعتراض 
مقدم برگزار نشد. پس از تحصن جمعی از 
به  معترضان  دانشکده�  این  دانشجویان 
در  پیوستند.  فنی  دانشکده  مقابل  تجمع 
به  حراست  نیروهای  خشونت  روز�  این 
ضرب وشتم  از  گزارش هایی  رسید.  اوج 
دانشجویان با کلاه کاسکت و شوکر منتشر 
شد. علاوه بر این� تجمعاتی در دانشکده
و  اجتماعی  علوم  روانشناسی�   های 

مدیریت نیز برگزار شد.



خط زمانی وقایع
٢٥ آبان ١٤٠١

پسرانه  خوابگاه  در  اعتراضاتی 
به  اعتراض  در  دانشگاه  کوی 
دانشجویان  بازداشت  تداوم 

برگزار شد.

٢٨ آبان ١٤٠١

تحصن  از  متعددی  گزارش های 
علوم  علوم�  دانشکدگان  در 
اجتماعی� فیزیک� روانشناسی� 
مکانیک و مدیریت منتشر شده 

است.

٢٩ آبان ١٤٠١

در این روز� تجمعاتی 
در دانشکده مدیریت 
قم  فارابی  پردیس  و 

برگزار شد.

١٦ آذر ١٤٠١

رئیس جمهور  حضور  با  هم زمان  آذر�   ١٦ روز  در 
وقت در دانشگاه تهران� کارت دانشجویان هنگام 
ورود به محوطه پردیس مرکزی اسکن شد. حوالی 
ساعت ١١ صبح� تعدادی از دانشجویان در محوطه 
حضور  دلیل  به  اما  کردند�  تجمع  فنی  دانشکده 
پرتعداد نیروهای حراست� امکان برگزاری تجمع و 
محوطه  در  تجمعی  سپس  نداشتند.  تحصن 
به سرعت  که  گرفت  شکل  زیبا  هنرهای  پردیس 
سرکوب شد. برخی از نیروهای حراست با اشاره به 
برنامه انجمن اسلامی در ساعت ١٤ اعلام کردند: 
برنامه  آن  به  گرفته ایم�  تجمع  مجوز  شما  «برای 
بروید.» گزارش هایی از ضرب وشتم و فحاشی به 
دانشجویان در محوطه پردیس هنرها منتشر شد. 
دانشجویان  اسلامی  انجمن  آذر   ١٦ برنامه 
وجود  با  تهران�  پزشکی  علوم  و  تهران  دانشگاه 
با  تشکل�  آن  مرکزی  شورای  مکرر  تهدید  و  فشار 
با  شد.  برگزار  گسترده  استقبال  و  نسبی  آرامش 
این حال� برخی دانشجویان نسبت به این مراسم 

بدبین بودند.

١٦ آذر تا ١٨ دی ١٤٠١

در فاصله ١٦ آذر تا ١٨ دی� با آزاد 
دانشجویان�  تدریجی  شدن 
و  انضباطی  کمیته های  برگزاری 
ناامیدی�  و  رخوت  فضای  ایجاد 
به دانشجویی  اعتصاب های 

 تدریج پایان یافت و دانشگاه به 
روال عادی بازگشت. با این حال� 
حضور پرتعداد نیروهای حفاظت 
امنیتی  استقرار فضای  و  فیزیکی 

در دانشگاه ادامه داشت.

 ١٨ دی ١٤٠١

سرنگونی  سالگرد  با  مقارن  روز�  این 
روز  آخرین  اوکراینی�  هواپیمای 
در   ١٤٠١ سال  اعتراضی  تجمعات 
دانشگاه تهران به شمار می رود. جمعی 
پردیس  محوطه  در  دانشجویان  از 
کشته یاد  تا  آمدند  گرد  زیبا  هنرهای 

سرنشینان  و   ١٤٠١ اعتراضات   شدگان 
بدارند.  گرامی  را  اوکراینی  هواپیمای 
این تجمع با هجوم نیروهای حراست به 
ساخته یادبود  و  شد  کشیده  خشونت 

 شده توسط دانشجویان� توسط یکی از 
دفاتر  شد.  تخریب  حراست  نیروهای 
به  تهران  دانشگاه  اسلامی  انجمن های 
همین مناسبت� میزهای یادبودی را در 

دانشکده های خود برپا کردند.

»ستیز با قدرت، ستیز حافظه با فراموشی است.«
خنده و فراموشی-میلان کوندرا 
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  سوال: روز شنبه، 9 مهر، چه اتفاقی افتاد؟
ــود. صبــح خــواب  - از روز قبــل احســاس می کــردم کــه شــنبه، روز شــلوغی خواهــد ب
مانــده بــودم کــه حــدود ســاعت 9:30 دوســتم تمــاس گرفــت و گفــت: »کجایــی؟ بیــا کــه 

گاز اشــک آور زدن!«
به ســرعت بــه دانشــگاه رفتــم و از در قــدس وارد شــدم. دانشــجویان به صــورت 
حلقه هــای ســه یــا چهــار نفــره نشســته بودنــد، ماســک زده بودنــد، لباس هــای مشــکی 
پوشــیده بودنــد و ســیگار می کشــیدند. فضــا ســنگین و آمــاده انفجــار بــود؛ تنهــا یــک 

جرقــه کافــی بــود.
  سوال: جو تجمع چگونه بود؟

ــور  ــف حض ــای مختل ــا دیدگاه ه ــراد ب ــجویان، اف ــع دانش ــود. در جم ــی ب ــای عجیب - فض
ــای  ــلطنت طلبان و اعض ــا س ــه ت ــابق گرفت ــیجی های س ــا و بس ــتند؛ از چپ گراه داش
انجمن هــای مختلــف. همیــن تنــوع، اعتراضــات را متمایــز می کــرد. هیچ کــس 
نمی توانســت ایــن جنبــش را بــه یــک گــروه فکــری خــاص نســبت دهــد؛ ایــن اعتراضات 

ــود. ــی ب ــای ناراض ــه جریان ه ــه هم ــق ب متعل
  سوال: چه زمانی شعارها آغاز شد؟

ــت  ــه صحب ــن ک ــا ای ــم و ب ــی رفت ــکده فن ــوی دانش ــود. جل ــاعت 11 ب ــدود س ــخ: ح پاس
کــردن در جمــع برایــم ســخت بــود و پاهایــم می لرزیــد، صحبــت کــردم. گفتــم: »تــرم 
یــک، مــا در کلاس فیزیــک 1 کنــار هم کلاســی ای نشســتیم کــه امــروز در زنــدان اســت. 
همان طــور کــه ایــن اتفــاق بــرای او افتــاد، ممکــن اســت روزی بــرای مــا هــم بیفتــد. اگــر 
امــروز ســاکت بمانیــم، ایــن رونــد ادامــه پیــدا می کنــد. پــس بیاییــد ســاکت نمانیــم.«

ــی  ــت همراه ــردد.« جمعی ــد گ ــی، آزاد بای ــجوی زندان ــن دادم: »دانش ــعار را م ــن ش اولی
ــود و مــرا می شــناخت، آنجــا حضــور  کــرد. یکــی از دوســتان قدیمــی ام کــه بســیجی ب

داشــت و شــاهد ایــن لحظــات بــود.



  سوال: جمعیت چگونه حرکت کرد؟
پاســخ: بــا همــان جمعیــت 40-50 نفــره حرکــت بــه ســمت ســر در دانشــگاه را آغــاز 
ــد و  ــد می ش ــم کن ــت ه ــردم، جمعی ــد می ک ــم را کن ــه حرکت ــان ک ــر زم ــم. ه کردی
ــادن  ــو افت ــت جل ــس جرئ ــد. هیچ ک ــراه می ش ــت هم ــردم، جمعی ــت می ک ــی حرک وقت
نداشــت. وقتــی بــه کنــار پردیــس هنرهــا رســیدیم، جمعیــت به مراتــب بیشــتر شــده 

ــید. ــر می رس ــدود ده نف ــه ح ــیجی ها ب ــداد بس ــود و تع ب
  سوال: آیا درگیری ای هم رخ داد؟

ــلاش  ــا ت ــت. م ــکل گرف ــیجی ها ش ــان و بس ــن معترض ــی بی ــه، درگیری های ــخ: بل پاس
ــادم  ــم. ی ــری کنی ــری جلوگی ــد و از درگی ــی بمان ــالمت آمیز باق ــع مس ــم تجم می کردی
ــا  ــود، ام ــر ش ــیجی ها درگی ــی از بس ــا یک ــت ب ــجویان می خواس ــی از دانش ــت یک هس
یکــی از دوســتان مــا او را متوقــف کــرد و گفــت: »بــرو عقــب! یعنــی چــی کــه می خــوای 

درگیــر بشــی؟!«
  سوال: این تجمع چه زمانی پایان یافت؟

ــدا  ــه داشــت. در ابت ــی 14:30 ادام ــا حوال پاســخ: تجمــع از ســاعت 11 شــروع شــد و ت
ــه  ــادی همــراه شــد، امــا رفته رفتــه تعــداد افــراد کــم شــد. در نهایــت، ب جمعیــت زی

جلــوی دانشــکده فنــی رفتیــم و یــک ســاعت تحصــن کردیــم.
سوال: آیا بیانیه ای در پایان خوانده شد؟

پاســخ: نــه، بیانیــه ای خوانــده نشــد، چــون رهبــری متمرکــزی بــرای ایــن اعتراضــات 
وجــود نداشــت.

  سوال: آیا تأثیر این تجمعات را دیدید؟
ــی  ــات، یعن ــردای اعتراض ــود، ف ــرادی ب ــه در انف ــک هفت ــه ی ــتم ک ــه، دوس ــخ: بل پاس
یکشــنبه، بــه خانــواده اش تمــاس گرفــت و همــان جمعــه آزاد شــد. بعــد از آن، دیگــر 

ــدند. ــم آزاد ش ــز کم ک ــده نی ــجویان بازداشت ش دانش
  سوال: آیا از این اعتراضات توقع خاصی داشتید؟

پاســخ: توقــع تغییــرات بــزرگ یــا لغــو قوانیــن را نداشــتم. تنهــا هدفــم ایــن بــود کــه 
ــه گــوش برســد؛ صدایــی کــه نشــان دهــد اصلاحــات در جامعــه  صــدای اعتراضــات ب

ضــروری اســت و بایــد انجــام شــود.
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ــکل  ــکده ش ــه دانش ــل بوف ــع اون روز مقاب  تجم
ــاس  ــی لب ــا امین ــم مهس ــبت چهل ــت. بمناس گرف
مشــکی پوشــیده بودنــد و یک ســری پاکاردهــای 

مربــوط هــم دستشــون بــود.
حــدود ۱۵۰ تــا ۲۰۰ دانشــجو، بــه ســمت میــدان 

ــد. ــک حرکــت می کنن مکانی
ــع کادر  ــگاه، تجم ــرون دانش ــن بی ــی حی در هم
ــود کــه یکــی از ایــن افــراد،  ســامت برقــرار ب
ــراز  ــه اب ــروع ب ــردر ش ــای س ــت نرده ه از پش
ــد  ــا دانشــجویان می کن ــی ب احساســات و همراه
کــه بــا برخــورد نیروهــای گارد مواجــه می شــود.

ــمت  ــه س ــجویان ب ــاق، دانش ــن اتف ــس از ای پ
ــجویان  ــعارهای دانش ــد و ش ــی می دون در اصل
ســمت و ســوی دیگــری می گیــرد و دانشــجویان 
ــعار  ــژه ش ــگان وی ــی و ی ــای امنیت ــه نیروه علی

می دهنــد.
ــه  ــلف رفت ــه س ــجویان ب ــی دانش ــس از مدت پ
غــذا  جنســیتی  تفکیــک  رعایــت  بــدون  و 

. نــد ر می خو
پــس از ایــن حوالــی ســاعت ۱۴، مجــددا تجمــع 
ــرد و شــعارهایی  ــه روی ســردر شــکل می گی روب
ــه  ــد ک ــر می دهن ــری س ــام رهب ــه مق ــاب ب خط
موجــب واکنــش نیروهــای یــگان ویــژه و 
ــه  ــود. ب ــگاه می ش ــل دانش ــه داخ ــدازی ب تیران
گواهــی شــاهدان طــی ۵ یــا ۶ نوبــت بــه داخــل 
ــلیک  ــال ش ــاچمه ای و پینت ب ــر س ــگاه تی دانش
حفاظــت  نیروهــای  از  تعــدادی  و  می شــود 

ــد. ــیب می بینن ــجویان آس ــی و دانش فیزیک
گزارشــی از اصابــت گلولــه ســاجمه ای بــه 
ــز وجــود دارد  صــورت یکــی از دانشــجویان نی
کــه خوشــبختانه منجــر بــه آســیب چشــمی بــه 

ــت. ــده اس او نش
دانشــجویان پــس از شــلیک ها همچنــان بــه 

ــد. ــه دادن ــات ادام اعتراض
از ســری اتفاقــات دیگــر، شــلیک گاز اشــک آور 
بــه داخــل دانشــگاه بــود و از طرفــی بــا بحرانــی 
بــودن شــرایط امــکان ورود و خــروج به دانشــگاه 

از دانشــجویان ســلب شــده بــود.
تــا ســاعت ۱۵، اعتراضــات بــه درازا انجامیــد و 
ــگاه و  ــارج از دانش ــه ی خ ــدن قائل ــام ش ــا تم ب
ــو  ــای گارد، ج ــور نیروه ــدن حض ــگ ش کم رن

ــید. ــان رس ــه پای ــد و ب اعتراضــات آرام ش

ــاد؟ ــی افت ــه اتفاقات ــود و چ ــور ب ــگاه چط ــای دانش ــان فض ــوال: روز ۴ آب س
در چهلــم مهســا امینــی، حوالــی ســاعت ۱۲:۳۰ دانشــجویان 
جلــوی دانشــکده فنــی تحصــن کردنــد. برخــاف روزهــای 
گذشــته، بــا توجــه بــه تجمعــات واقــع در پردیــس شــمالی 
و کادر ســامت در خیابــان امیرآبــاد، هیــچ یــک از نیروهــای 
انتظامــات در صحنــه حضــور نداشــتند و پــس از شــکل گیری 

هســته اولیــه اعتراضــات، تجمــع شــروع شــد.
ــت  ــت و در نهای ــه داش ــر، ادام ــدود ۲۰۰ نف ــا ح ــع، ب تجم
ــگاه  ــردر دانش ــمت س ــه س ــت ب ــد حرک ــجویان قص دانش
تهــران از طــرف چهــارراه مســجد را داشــتند کــه تــا ایــن 
ــجویان  ــتند. دانش ــور نداش ــات حض ــروی انتظام ــه نی لحظ
ــران  ــگاه ته ــات دانش ــی از انتظام ــداد اندک ــت تع ــا مقاوم ب
ــکی و  ــوم پزش ــگاه عل ــات دانش ــدادی از کادر انتظام و تع
تعــدادی از دانشــجویان تشــکل های اصول گــرا مواجــه 
شــدند. درب هــای فلــزی منتهــی بــه ســردر دانشــگاه توســط 

ــده بود. ــته ش ــروه بس ــن گ همی
در پــی ایــن تقابــل، زد و خوردهایــی بســن دو گــروه شــکل 

. فت گر
ــه  ــانی ب ــای انس ــا دور زدن دیواره ــرض ب ــجویان معت دانش
ــه شــعار  نزدیــک نرده هــای دانشــگاه رســیدند و در آنجــا ب

ــد. دادن پرداختن
ــر ورود نیروهــای  ــاق شــایعه ای مبنی ب ــن اتف ــا ای ــان ب همزم
ــع  ــتن تجم ــداوم داش ــورت ت ــگاه در ص ــه دانش ــی ب امنیت

ــود. ــرح می ش مط
ــده ای از  ــای تاییدنش ــه گزارش ه ــت ک ــر اس ــه ذک لازم ب
هماهنگــی شــورای صنفــی دانشــگاه تهــران بــا هیئت رئیســه 
بــرای برگــزاری ایــن تجمــع وجــود دارد امــا شــواهد میدانی 
ــن  ــه ای ــد ک ــان می ده ــرض نش ــای معت ــوع گروه ه و تن
تجمــع ارتباطــی بــا هیــچ تشــکل رســمی ای نــدارد و کامــا 

خودجــوش اســت.
پــس از آن دانشــجویان بــه ســمت در فنــی )در خیابــان ۱۶ 
ــه  ــه بســیارکمی نســبت ب ــا فاصل ــد و ب آذر( حرکــت کردن

در، شــعار ســر دادنــد.
تجمــع ۴ آبــان پردیــس مرکــزی کــه بــه مناســبت ۴۰امیــن 
ــود  ســالروز درگذشــت مهســا امینــی برگــزار شــده ب
ــی  ــده، یک ــای پراکن ــاد و درگیری ه ــتقبال زی ــم اس علی رغ
ــزی  ــس مرک ــجویی پردی ــات دانش ــن تجمع از کم تنش تری

محســوب می شــود.
ــات  ــا اعتراض ــع ب ــن تجم ــده ای ــه ی متمایزکنن ــا مؤلف تنه
ــر، عــدم حضــور برخــی از نیروی هــای تنــش زای  دیگ

ــت. ــزی اس ــس مرک ــت در پردی حراس

پــس از حــدود ۲:۳۰ ســاعت، تجمــع بــدون قرائــت بیانیــه 
ــد. ــان می رس ــه پای ــی ب خاص
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                    در روز 7 آبــان معــاون دانشــجویی وقــت 
ــود و در  ــده ب ــاد آم ــی امیرآب ــس فن ــه پردی ــگاه ب دانش
واکنــش بــه اعتــراض مــا نســبت بــه ممنــوع الــورود بــودن 
ــت و  ــی اس ــگاه امنیت ــجویان، گفت:»دانش ــی از دانش یک
ــد  ــوع را تاکی ــن موض ــار ای ــه ب ــدود س ــدارد.« ح ــون ن قان
ــز  ــه چی ــت و هم ــاده اس ــاق افت ــاهچراغ اتف ــه ش ــرد ک ک
دســت امنیتــی هاســت. ایــن اتفــاق قبــل تجمعــات افتــاد. 
یعنــی واقعــه شــاهچراغ فرصتــی بــود کــه ایــن تجمعــات 
ســرکوب شــود، کــه بــه نظــر مــن تحلیــل درســتی اســت. 
ــن  ــراض دلار خونی ــن اعت ــه مخالفی ــن ک ــوص ای ــه خص ب

ــد.  پخــش مــی کردن
چیــزی کــه برایــم عجیــب تــر بــود ایــن بــود کــه فاصلــه 
دانشــجویانی کــه جلــوی تجمــع کننــدگان مــی ایســتادند 
ــکیل  ــانی تش ــه انس ــک حلق ــود. ی ــیده ب ــر رس ــه صف ب
شــده بــود کــه مانــع از درگیــری تــن بــه تــن بــا مخالفیــن 
ــه  ــی علاق ــات، خیل ــن اعتراض ــوند. مخالفی ــات ش اعتراض
داشــتند کــه ایــن حلقــه بشــکند و درگیــری رخ بدهــد تــا 
اســتفاده رســانه ای کننــد. امــا حتــی ســر نمــاز و تجمعات، 
ــه  ــرد، از بچ ــی ک ــری م ــری جلوگی ــه از درگی ــه ای ک حلق

ــد.  هــای معتــرض بودن
مــن و دوســتم در ایــن روز قبــل از تمــام شــدن تجمعــات، 
بــا توجــه بــه اتفاقــات پردیــس مرکــزی، بــه ســمت آن جــا 
ــاس  ــا تم ــا م ــه ب ــود ک ــر ب ــاعت 6 عص ــدود س ــم. ح رفتی
گرفتنــد و گفتنــد کــه یکــی از دانشــجویان دســتگیر شــده 
ــی  ــس فن ــه پردی ــتانم ب ــر از دوس ــا دو نف ــراه ب ــت. هم اس
امیرآبــاد رفتیــم و قصــد داشــتیم وارد شــویم. اجــازه ورود 
ــد و  ــی آم ــای امنیت ــی از نیروه ــد. یک ــی دادن ــن را نم م
گفت:»بــرو« مــن هــم بــه او گفتم:»تــو بــرو« ایــن شــد کــه 
او بــه یکــی از نیروهــای دیگــر اشــاره کــرد کــه بــه ســمت 
ــورد  ــرم را م ــت دیگ ــتباه دوس ــه اش ــا او ب ــد ام ــن بیای م
اصابــت شــوکر قــرار داد و کارت دانشــجوییش را گرفــت و او 

ــد کــرد.  را تهدی
ــان میدیــدی  ــود کــه هــر کســی را در خیاب فضــا طــوری ب
گویــی نیــروی امنیتــی اســت و هــر لحظــه حــس میکــردی 

کــه امــکان دارد تــو را دســتگیر کننــد. 
ــه درب  ــاد ب ــیر امیرآب ــی:  در مس ــاره درب  غرب ــا درب و ام
ــی حرکــت  ــه ســمت درب غرب ــی، نیروهــای امنیتــی ب غرب
ــا موتــور بــه ســمت آن جــا  مــی کردنــد. مــن و دوســتم ب
ــران  ــای نگ ــواده ه ــدادی از خان ــه تع ــم ک ــم و دیدی رفتی
پشــت درب نگــران بچــه هایشــان ایســتاده انــد. امــا خــب 
ــدن  ــال آم ــی در ح ــای امنیت ــه نیروه ــد ک ــی فهمیدن وقت

ــد.  ــتند رفتن هس
بطــور کلــی اتفاقــی بــه آن صــورت بــرای مــن نیفتــاد.  امــا 

از بچــه هــا کســانی بودنــد کــه از اســترس تشــنج کردنــد.
ــه روز  ــه ب ــت ک ــاز اس ــان، نی ــای 7 آب ــن جریان ه رای تبیی
ــم  ــه چهل ــم ک ــر میکن ــاه فک ــم. 4 آبان م ــان برگردی 4 آب

ــت  ــکل گرف ــگاه ش ــی در دانش ــود. تجمع ــی ب ــا امین مهس
ــی  ــی م ــمت فحاش ــه س ــع، ب ــن تجم ــعارهای ای ــه ش ک
ــا خواهــش از بچــه هــا  رفــت. حتــی تعــدادی از اســاتید ب
درخواســت داشــتند کــه دانشــجویان فحاشــی نکننــد. در 
ــلیک  ــگاه ش ــل دانش ــه داخ ــک آور ب ــع گاز اش ــن تجم ای
ــت  ــک آور، دس ــای اش ــه ای از گازه ــی پوک ــه حت ــد ک ش
ــات  ــجویان از اتفاق ــن دانش ــت. بنابرای ــاتید اس ــی از اس یک
روز 4 آبــان عصبانــی بودنــد. بیــن روز 4 آبــان، چهارشــنبه 
و روز 7 آبــان کــه شــنبه بــود، تشــکلی از دانشــکده 
ــد دارد  ــنبه قص ــر روز ش ــه ظه ــرد ک ــلام ک ــک اع مکانی
ــد.  ــزار کن ــت برگ ــاز جماع ــک، نم ــکده مکانی ــل دانش مقاب
بیــن دانشــجویان معتــرض ایــن موضــوع مطــرح شــد کــه 
بــه آن هــا حملــه شــود. امــا گروهــی از معترضــان بــا ذکــر 
ایــن کــه هــدف ایــن جمعیــت حماســه ســازی و تخریــب 
جلــوه اعتراضــات اســت، مانــع دانشــجویان دیگــر شــدند و 
در نتیجــه برخــوردی بــا ایــن تشــکل نداشــتند و در همــان 
زمــان نمــاز، تجمعــی در مقابــل درب دانشــکده فنــی رو بــه 
کارگــر آغــاز شــد. ایــن تجمــع بــه صــورت مســالمت آمیــز 
و بــدون فحاشــی برگــزار مــی شــود. بــا تمــام شــدن نمــاز 
دانشــجویان مخالــف بــا معترضیــن، آن هــا نیــز بــا تجمعــی 
بــه مقابلــه بــا دانشــجویان معتــرض مــی پردازنــد کــه بــا 
ــه  ــرض، ب ــجویان معت ــری، دانش ــال درگی ــه احتم ــه ب توج
ســلف دانشــجویی رفتــه و غــذای خــود را بــدون تفکیــک 

جنســیتی میــل مــی کننــد. 
ــی  ــر م ــردر ب ــمت س ــه س ــم، ب ــاعت و نی ــک س ــد از ی بع
ــه  ــان در آن نقط ــم چن ــراض ه ــن اعت ــا مخالفی ــد ام گردن
حضــور داشــتند. چیــزی کــه برایــم از ابتــدای ایــن تجمــع 
ــه  ــخصی ک ــاس ش ــا لب ــی ب ــور نیروهای ــود، حض ــب ب جال
لبــاس و ظاهــر متناســب بــا نیروهــای امنیتــی نیــز ندارنــد 
و باتــوم و تفنــگ پینــت بــال در دســت، راه مــی رفتنــد و 
از معترضیــن عکــس مــی گرفتنــد. حســم مــی گفــت کــه 

ــد.  ــورت دهن ــت کاری ص ــرار اس ق
ــری  ــدند. درگی ــته ش ــروه خس ــر دو گ ــی، ه ــس از مدت پ
واضحــی بیــن دو گــروه شــکل نمیگرفــت و صرفــا یکدیگــر 
ــه  ــی از بچ ــه یک ــد ک ــی آی ــادم م ــد. ی ــی دادن ــول م را ه
ــه  ــت و او را ب ــال رف ــراوان از ح ــعار دادن ف ــد از ش ــا بع ه
ــجو  ــن دانش ــه ای ــد، ک ــع بردن ــکده صنای ــاختمان دانش س
نیــز شــب دســتگیر مــی شــود. پــس از تجمــع، معترضیــن 

ــد.  ــا رفتن ــکده ه ــمت دانش ــه س ب
آیا از بیرون دانشگاه نیز گروهی آورده بودند؟	 

بلــه از ســمت گــروه مقابــل خیلــی آمــده بودنــد. خیلــی از 
بچــه هــای گــروه مقابــل بودنــد کــه گــزارش حضــور بچــه 
هــا را بــه نیروهــای امنیتــی مــی دادنــد. البتــه گروهــی از 
ــی-نظامی(  ــکل سیاس ــک تش ــه ی ــب ب ــرف مقابل)منتس ط
ــک  ــد کم ــده بودن ــتگیر ش ــه دس ــی ک ــه های ــه بچ ــز ب نی
می کردنــد و ســعی در آزادی آن هــا داشــتند. آن هــا 

بیشــتر هم دانشــکده ای های فنــی بودنــد.
گزارشی از بازداشت آمده بود که ترسیده بودند؟	 

“



ــود. عــده  ــاد ب ــه! تجمــع نیروهــا جلــوی در فنــی خیلــی زی ن
ای ذکــر مــی کردنــد کــه لبــاس شــخصی هــا داخــل دانشــگاه 
هســتند امــا مــن مســئولین دانشــگاه را دیــدم کــه بچــه هــا را 

بــه ســمت درب خروجــی کارگــر هدایــت مــی کننــد. 
چرا از درب غربی دانشگاه خارج نمی شدید؟	 

ــن  ــد. ای ــته بودن ــل بس ــور کام ــه ط ــگاه را ب ــی دانش درب غرب
درب در روزهــای عــادی معمــولا تــا ســاعت نــه شــب بــاز بــود. 

در ادامه چه اتفاقی افتاد؟	 
مــن بــه شــدت ترســیده بــودم. نــزد معاونــت فرهنگــی وقــت 
دانشــکده رفتــم و گفتــم:» وضعیــت بــد اســت. چــه کار داریــد 
ــنایم را  ــتان آش ــی از دوس ــتم یک ــی برگش ــد؟« وقت ــی کنی م
دیــدم. دیــدن او قــوت قلبــی بــرای مــن بــود. چــون خیلــی 
ــور  ــک پلی ــا ی ــن ب ــد. م ــتگیر کنن ــرا دس ــه م ــیدم ک میترس
ــان  ــدنم آس ــایی ش ــردم و شناس ــرکت ک ــع ش ــز در تجم قرم
بــود. دوســتم داشــت بــرای آزاد شــدن یکــی از بچــه هــا بــا 
مســئول حراســت پردیــس فنــی امیرآبــاد صحبــت مــی کــرد. 
یکــی از دوســتان دیگــر مــن هم آمــد که وســایل او در ســایت 
ــه  ــود. ناگهــان یکــی از مســئولین حراســت او را گرفتــه و ب ب
بیــرون هدایــت کــرد و دوســت مــن توســط نیروهــای دیگــر 
ــوار  ــیدیم و س ــرم ترس ــت دیگ ــن و دوس ــد. م ــتگیر ش دس
ــر  ــن ت ــکده پایی ــه از دانش ــی ک ــم. کم ــدیم و رفتی ــور ش موت
آمدیــم، یکــی از نیروهــای لبــاس شــخصی اشــتباهی علامــت 
داد و بــه جــای مــا یــک ماشــین را نگــه داشــتند کــه راننــده 
ــم از تــرس مــی لرزیــد و پــس از  ــود. ایــن خان یــک خانــم ب
ــین را  ــت ماش ــی هدای ــم توانای ــن خان ــتباه ای ــدن اش فهمی

نداشــت. 
ــگاه 	  ــره دانش ــن محاص ــر ای ــگاه در براب ــئولین دانش مس

ــد؟ کاری نکردن
ــم.  ــران رفتی ــن اســلامی ته ــر انجم ــه دفت ــتم، ب ــن و دوس م
ــگ زدم و  ــاتید زن ــی از اس ــه یک ــردم، ب ــه ک ــن کاری ک اولی
اعــلام کــردم کــه دانشــجویان دســتگیر شــده انــد. ســاعت 
ــه  ــنیدم ک ــردای آن روز ش ــود و ف ــب ب ــت ش ــدود هش ح
اســتادم شــب هنــگام خــود را بــه دانشــگاه رســانده اســت. 

روایتی از اتفاقات بعد خروجت نداری؟	 
خــودم نــه، امــا روایاتــی از دوســتانم دارم. بعــد از خــروج من 
ــد  ــده بودن ــادی از دوســتانم در دانشــکده هــا مان تعــداد زی
ــن  ــال ای ــور مث ــه ط ــدند. ب ــارج ش ــاتید خ ــک اس ــه کم و ب
ــای  ــد و نیروه ــجویان در دانشــکده مخفــی شــده بودن دانش
امنیتــی در دانشــکده هــا دنبالشــان مــی گشــتند. یکــی از 
دوســتان مــن تعریــف مــی کنــد کــه نیروهــای امنیتــی در 
دانشــکده مــا را پیــدا کردنــد و وقتــی کــه میخواســتند مــا 
را ببرنــد، یکــی از اســاتید اجــازه نــداده و گفتــه اســت:»این 
ــاتید  ــاق اس ــا در ات ــه ه ــتتند« بچ ــن هس ــا م ــا ب ــه ه بچ

ــد.  پخــش شــده بودن
اساتید در واکنش به این اتفاقات کاری نکردند؟	 

ــد  ــی بودن ــی عصبان ــن روز خیل ــا ای ــه ب ــاتید در رابط اس
ــان  ــه برایش ــد ک ــی کنن ــم م ــم تنظی ــه ای ه ــک بیانی و ی

ــد.  ــی کن ــت م ــر درس ــی دردس خیل
بعد از این اتفاق، جو دانشگاه چطور بود؟	 

تــا یــک هفتــه بعــد از 7 آبــان، هیچکــس بــه دانشــگاه نمی 
ــد. اســاتید بــه شــدت عصبانــی  آمــد. همــه ترســیده بودن
بودنــد. چــه موافــق اعتراضــات و چــه مخالــف اعتراضــات. 

این عدم حضور اعتصاب بود یا از ترس؟	 
کامــلا تــرس بــود. دانشــجویان فنــی کلاس هــا را اعتصــاب 
مــی کردنــد، امــا آزمایشــگاه هــا را بــه علــت درگیــری بــا 

پــروژه هایشــان شــرکت مــی کردنــد. امــا بــه مــدت یــک 
ــود  ــه خ ــجو ب ــگ دانش ــم رن ــگاه ه ــی آزمایش ــه حت هفت
ــئ ــد.          ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ ندی

ئئئئئئئئئئئئئئئ
دددددددددددددد

ددددد 	 
دددر 7 آبان چه اتفاقی افتاد؟

وقایــع 7 آبــان پردیــس مرکــزی را بــه خوبــی بــه یــاد دارم. 
ــود  ــرار ب ــاهچراغ ق ــهدای ش ــت ش ــبت بزرگداش ــه مناس ب
ــه  ــس از اقام ــران پ ــگاه ته ــجد دانش ــمی در مس ــا مراس ت
ــه،  ــن برنام ــری ای ــود. مج ــزار ش ــر برگ ــر و عص ــاز ظه نم
ــی  ــز فراخوان ــور نی ــود. همین ط ــران ب ــگاه ته ــیج دانش بس
از جانــب دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران بــرای برگــزاری 
ــازی  ــکده داروس ــه دانش ــروی محوط ــت روب ــاز جماع نم
ــز  ــرض نی ــجویان معت ــر دانش ــوی دیگ ــود. از س ــده ب آم
ــیاری  ــد. بس ــن می کردن ــی تحص ــکده فن ــروی دانش روب
ــران  ــگاه ته ــجد دانش ــم مس ــرکت کنندگان در مراس از ش
ــجو  ــازی، دانش ــکده داروس ــروی دانش ــت روب ــاز جماع و نم

ــد. ــده بودن ــرون آم ــد و از بی نبودن
ــان 	  ــرای پای ــی ب ــه فرصت ــاهچراغ ب ــه ش ــی حادث یعن

ــود؟ ــده ب ــل ش ــات تبدی ــه اعتراض دادن ب
این طــور بــه نظــر می آمــد. پــس از پایــان مراســم مســجد 
ــرکت کنندگان آن  ــی  ش ــک راهپیمای ــران، ی ــگاه ته دانش
ــکده  ــوی دانش ــه س ــی ب ــارراه فن ــمت چه ــم از س مراس
ــجویان  ــر دانش ــرف دیگ ــت. از ط ــکل گرف ــکی ش پزش
معتــرض نیــز روبــروی محوطــه دانشــکده فنــی جمع شــده 
ــود.  ــاد ب ــه زی ــری در آن محوط ــورد و درگی ــد. زد و خ بودن
ــا چــوب پرچــم بــه معترضــان  حتمــا آن ویدئــوی حملــه ب
ــدم. ــه را می دی ــتم آن صحن ــم داش ــن ه ــد. م  را دیده ای
آن روز عــده ای دنبــال گرفتــن انتقــام بودنــد و هــر فــردی 
 ممکــن بود مــورد تعقیب و گریز و ضرب و شــتم قــرار  بگیرد.
ــار  ــل را کن ــرف مقاب ــکده ای های ط ــی از همدانش ــن یک م
ــاس  ــل التم ــای قب ــت روزه ــادت هس ــم ی ــیدم و گفت کش
امــروز چــرا  نخــوری؟ حــالا  کتــک  تــا  می کــردی 
این طــوری می کنیــد؟ او گفــت روی خــط قرمزهــا پــا 

ید. گذاشــته ا
برخــی از مســئولین دانشــگاهی می گفتنــد معترضیــن 	 

ــت  ــدام دس ــد و م ــی کرده ان ــزاداران بی احترام ــه ع ب
ــزی را  ــن چی ــاهد چنی ــک ش ــوان ی ــه عن ــد. ب می زنن

دیــدی؟
ــن  ــه معترضی ــدارم ک ــر ن ــه خاط ــزی را ب ــن چی ــن چنی م
ــه عــزاداران باشــند. آن طــور کــه در  ــال توهیــن ب ــه دنب ب
شــعارهای معترضیــن پیــدا بــود. آن هــا خــود حاکمیــت را 
مقصــر ایــن وضعیــت می دانســتند. ولــی وقتــی نیروهایی را 
بــه دانشــگاه بیاوریــد کــه هیــچ شــناختی از بافت دانشــگاه 
ندارنــد؛ کــف زدن را بــه معنــای شــادی و بی حرمتــی تلقــی 
ــده  ــج کنن ــدام تهیی ــک اق ــن ی ــه ای ــد . در حالیک می کنن
ــه  ــای ده ــه در فض ــاله ای ک ــراد 40 س ــا اف ــت. طبیعت اس
شــصت بــزرگ شــده اند درکــی از چنیــن وضعیتــی ندارنــد.

افــرادی 	  هــم  معترضیــن  ســمت  از 
بودنــد؟ آمــده  دانشــگاه  بیــرون   از 
حضــور دانشــجویان دیگــر در دانشــگاه تهران از ســمت 
ــود و ماهیــت ســازمان یافته  معترضیــن یــک اســتثنا ب

ــناختیم. ــر را می ش ــه یک دیگ ــا هم ــت. م نداش

“
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سوال: در روز 24 آبان برای شما چه اتفاقی افتاد؟
- آن روز خبــر بازداشــت یکــی از دانشــجویان دانشــکده حقــوق 
بــه مــا رســید. تصمیــم گرفتیــم در اعتــراض بــه ایــن موضــوع، 
در یــک اعتصــاب مســالمت آمیز، ســر کلاس هــا حاضــر 
نشــویم. کلاس هــا تحریــم شــد و مــا شــرکت نکردیــم. پــس از 
آن، بــا تعــداد کمــی کــه باقــی مانــده بودیــم، روبروی دانشــکده 
حقــوق تحصــن کردیــم. از ســمت دیگــر، صــدای اعتراضــات از 
دانشــکده فنــی بــه گــوش می رســید و نیروهــای حراســت هــم 

در آنجــا حاضــر بودنــد.
ــی  ــکده فن ــات دانش ــه اعتراض ــما ب ــن ش ــا تحص ــوال: آی س

ــد؟ ــق ش ملح
ــت  ــی حرک ــکده فن ــمت دانش ــه س ــودم ب ــن خ ــا م ــه، ام - ن

ــردم. ک
سوال: آیا برای مشاهده رفته بودید یا برای شرکت؟

ــه، قصــد مشــارکت نداشــتم. پــس از پراکندگــی جمعیــت،  - ن
ــی،  ــارراه فن ــم. در چه ــی رفت ــوق و فن ــن حق ــدان بی ــه می ب
گفت وگویــی بیــن دانشــجویان و چنــد نفــر از مســئولین شــکل 
ــد. ــاره شــرایط موجــود صحبــت می کردن ــود کــه درب ــه ب گرفت

سوال: چه زمانی شما را به حراست بردند؟
- هنــگام خــروج، کارت دانشــجویی مــرا گرفتنــد و بــدون هیــچ 
ــه همــه  ــد. در آنجــا، ب ــاق حراســت بردن ــه ات توضیحــی مــرا ب
افــراد حاضــر تعهدنامــه ای داده شــد، امــا اجــازه مطالعــه متــن 
ــا  ــه آن را امض ــتند ک ــرار داش ــد و اص ــه را نمی دادن تعهدنام

کنیــم.
سوال: آیا شما تعهدنامه را امضا کردید؟

- خیــر، امضــا نکــردم. یکــی از اســاتید مداخلــه کــرد تــا اجازه 
خــروج مــرا بگیرنــد، امــا گوشــی موبایلــم را بــه زور گرفتنــد و 
ــای  ــه اتاق ه ــرا ب ــپس م ــم. س ــاز کن ــل آن را ب ــتند قف خواس

پشــتی حراســت بردنــد.
سوال: در اتاق پشتی چه اتفاقی افتاد؟

- ابتــدا ســعی داشــتند مــرا بترســانند. تهدیــد می کردنــد کــه 
ــد  ــی ام می کنن ــی معرف ــای امنیت ــه نیروه ــد، ب ــم می کنن اخراج
ــن  ــدا از م ــر و ص ــه بی س ــتند ک ــی می فرس ــه جای ــرا ب ــا م ی
خــلاص شــوند. از مــن می خواســتند اطلاعاتــی دربــاره اســاتید 
ــم.  ــد، بده ــک می کردن ــات کم ــه اعتراض ــه ب ــجویانی ک و دانش

وقتــی زیــر بــار نرفتــم، شــروع بــه کتــک زدن کردنــد.
سوال: چه نوع برخوردی با شما داشتند؟

- ابتــدا لگــد می زدنــد. وقتــی مقاومــت کــردم، بــا شــوکر بــه 
ــد؛  ــی کردن ــی ام را بررس ــپس گوش ــد. س ــتانم زدن ــا و دس پاه
ــاز نشــد، امــا گالــری و تلگــرام را کامــل چــک  اینســتاگرامم ب
ــا 10 روز  ــد ت ــد و گفتن ــم را گرفتن ــت، مدارک ــد. در نهای کردن
ــرض  ــجویان معت ــاتید و دانش ــات اس ــه اطلاع ــت دارم ک فرص
ــل  ــی تحوی ــای امنیت ــه نیروه ــرا ب ــه م ــم، وگرن ــل ده را تحوی

می دهنــد.
سوال: آیا تهدیدهایشان را باور کردید؟

- می دانســتم کــه ایــن تهدیدهــا دور از ذهــن نیســت و 
ــر  ــت تأثی ــا تح ــد. ام ــی کنن ــد عمل ــد، می توانن ــر بخواهن اگ
ــا  ــتند، ام ــه داش ــش از 10 روز نگ ــم را بی ــم. مدارک ــرار نگرفت ق
اطلاعاتــی نــدادم. حتــی بــا وجــود مداخلــه یکــی از اســاتیدم، 

ــد. ــس ندادن ــم را پ مدارک
ــن  ــم ای ــی رغ ــم عل ــاز ه ــردی ب ــب برگ ــه عق ــر ب ــوال: اگ س
ــی؟ ــرکت می کن ــان ش ــراض 24 آب ــاک در اعت ــه هولن تجرب

جواب: بله اعتراض حق قانونی من بود و پشیمان نیستم.
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امروز می خواهیم وقایع روز 16 آذر 1401 را مرور کنیم. جو دانشگاه چطور بود؟	 
بــه خاطــر دارم فضــای دانشــگاه خیلــی امنیتــی بــود دور تــا دور دانشــگاه هــم پــر بــود از نیروهــای لبــاس شــخصی و امنیتــی.  از کتابخانــه مرکــزی تــا 
نزدیــک هنرهــا را داربســت کشــیده بودنــد؛ تــا کســی نزدیــک نشــود و بــرای ورود بــه برنامــه بســیج بایــد از قبــل گزینــش می شــدیم. همان طــور 
کــه بــه خاطــر دارم، مراســم انجمــن در ســالن چمــران فنــی بــود کــه اطــراف فنــی هــم جــو غریبــی داشــت؛ روی پله هــای منتهــی بــه در دانشــکده 
ــت  ــم و جمعی ــتاده بودی ــا ایس ــوم و هنره ــن عل ــع بی ــخصی. در تقاط ــری لباس ش ــک س ــتی ها و ی ــجوها و حراس ــود از دانش ــر ب ــا پ ــی و جدول ه فن
کم کــم داشــت شــکل می گرفــت کــه نقطــه اوج آن دســتگیری محمــد شــباهتی بــود. بــه خاطــر دارم رئیــس حراســت دانشــگاه، س.خ، هــم حضــور 
داشــت و وقتــی محمــد چیــزی گفــت، بــه نیروهایــش گفــت »هــر طــوری شــده ایــن رو بگیریــد« و چنــد نفــری دســت و پــای محمــد را گرفتنــد او را 
بردنــد. و واقعــا نمی شــد کاری کــرد. نیــروی خــارج دانشــگاهی و حراســت بــه طــور عجیبــی زیــاد بــود. جمعیــت بــه ســمت چهــارراه بعــدی، فنــی-

حقــوق، حرکــت کــرد. در بیــن ایــن تشــنج، بینــی یکــی از دخترهــا شکســت.
قبــل از مراســم انجمــن حوالــی زمــان خــروج رئیــس جمهــور اطــراف هنرهــا بــه شــدت شــلوغ شــد. بایــد فضــا را بــرای شــما تصویرســازی کنــم. بیــن 
دانشــکده ادبیــات و دانشــکده هنــر، یــک ســاختمان هســت کــه بالکنــی مشــرف بــه محوطــه دارد. مــن وقتــی بــه آن بالکــن رســیدم، دیــدم عــده ای 
ــا را  ــی از دختره ــه یک ــدند. به طوری ک ــر ش ــا درگی ــا بچه ه ــت ب ــای حراس ــد و نیروه ــروع کردن ــر ش ــای هن ــد. بچه ه ــور دارن ــا حض ــا آن ج از بچه ه
ــرای  ــود. فقــط می خواســتند بچه هــا را پراکنــده کننــد و هــر طــور شــده شــرایط ب ــد و برخــورد کامــلا فیزیکــی ب ــر هــل دادن روی شمشــادهای هن
خــروج رئیــس جمهــور مهیــا باشــد. بعــد از مراســم انجمــن، بــرای خــروج از در پاییــن ســالن چمــران اســتفاده کردیــم چــون در بــالا را بســته بودنــد.

بعد از مراسم انجمن چه اتفاقی افتاد؟	 
بــه خاطــر دارم در آن روزهــا بــرای جلوگیــری از شناســایی شــدن، لبــاس عــوض می کردیــم، عینــک و ماســک می زدیــم ولــی آن روز خیلــی شــلوغ 
شــد و فرصــت تغییــر ظاهــر نداشــتیم. فقــط توانســتم کاپشــنم را بــا کاپشــن دوســتم عــوض کنــم کــه کل روز بــه تــن داشــتم. بعــد از برنامــه خیلــی 
جــو دانشــگاه رعــب آور بــود. ســایر درهــای دانشــگاه را بســته بودنــد. از در پورســینا اجــازه ورود یــا خــروج نداشــتیم و تنهــا گزینــه در 16 آذر بــود 
کــه حتــی بــرای خــروج هــم کارت چــک می کردنــد. درســت بــه خاطــر نــدارم ولــی دوســتانم می گفتنــد در آن روز دانشــگاه پــر بــود از اجمــاع غیــر 

دانشــجو کــه انــگار آن هــا را بــا وانــت آورده بودنــد. فکــر نمی کنــم هیــچ وقــت جــو دانشــگاه تــا آن انــدازه امنیتــی شــده باشــد.
چطور از دانشگاه خارج شدی؟	 

ــر از  ــتانم دیرت ــر از دوس ــراه دو نف ــه هم ــم ب ــم گرفت ــن تصمی ــرای همی ــوم. ب ــتگیر می ش ــت دس ــط حراس ــه توس ــردم ک ــس می ک ــن آن روز کلا ح م
دانشــگاه خــارج شــویم.

یعنی نیروهای حراست تو را می شناختند؟	 
از دفعــه قبــل کــه دســتگیر شــدم - مهرمــاه بــود - یــک ســری عکــس و فیلــم از مــن داشــتند. مــن خیلــی تــلاش می کــردم طــوری تــردد کنــم و 
یــا در جمعیــت باشــم کــه بــه راحتــی شناســایی نشــوم. روش حراســت این گونــه بــود کــه بچه هایــی را کــه بــه ســاختمان س.خ می بردنــد بازجویــی 
ــه  ــد ک ــه بودن ــرم، گفت ــام نمی ب ــه ن ــتانم ک ــر از دوس ــد. دو نف ــایی کنن ــتند را شناس ــم هس ــه در فیل ــرادی ک ــتند اف ــا می خواس ــد و از آن ه می کردن
ــران  ــن کلا نگ ــوند و م ــع ش ــن مطل ــت م ــتند از هوی ــرد و می خواس ــش می ک ــا پخ ــرای آن ه ــتم را ب ــور داش ــن در آن حض ــه م ــی ک ــت فیلم های حراس
ایــن بــودم کــه اگــر ایــن بــار مــن را بگیرنــد برایــم خیلــی دردســر می شــود. چــون ســری قبــل تهدیــدم کــرده بودنــد: »اذیتــت می کنــم و نمــی ذارم 

از ایــن دانشــگاه بــری« کــه البتــه خــودش رفــت.
خب برگردیم به ادامه آن روز. چطور خارج شدی؟	 

مــن منتظــر شــدم تــا دانشــگاه تقریبــا خالــی شــد. حــدس مــی زدم دســتگیر شــوم ولــی بــه دو نفــر از دوســتانم گفتــم بــا هــم خــارج شــویم تــا 
اگــر اتفاقــی برایــم افتــاد بــه خانــواده ام اطــلاع دهنــد. ســاعت حــدودا 7:30 بــود و مــن جلــوی در فنــی بــودم و منتظــر خــروج خ از دانشــگاه بــودم. 
همیشــه بــا یــک پرشــیا مشــکی تــردد می کــرد و راننــده داشــت. راننــده اش کاف -  حراســتی معــروف فنــی بــالا - بــود. مــن دیــدم س.خ و راننــده اش 
ســوار ماشــین شــدند و حرکــت کردنــد. آن موقــع بــه دوســتانم گفتــم بریــم. بــا ظاهــر خیلــی معمولــی در حــال حرکــت بــه ســمت در 16 آذر بــودم 
کــه در یــک قدمــی در، کــه دیگــر خیالــم راحــت شــده بــود از دانشــگاه خــارج شــده ام، کاف از پشــت مــن را گرفــت و س.خ گفــت: »آره، آره خودشــه«. 
ــه  ــت ک ــز هس ــک می ــاق اول ی ــت. ات ــاق اس ــد ات ــکل از چن ــت متش ــر حراس ــاد. دفت ــا نمی افت ــن اتفاق ه ــم، ای ــر می رفت ــه دیرت ــر 2 دقیق ــی اگ یعن
ســرنگهبان آنجاســت. ایــن اتــاق مجهــز بــه دوربیــن اســت و در ایــن اتــاق برخــورد فیزیکــی بــا افــراد نمی کننــد. ســمت چــپ اتــاق یــک در هســت 
ــز  ــک می ــه در آن ی ــود ک ــاز می ش ــاق ب ــک ات ــه ی ــه ب ــود دارد ک ــر وج ــک در دیگ ــن راه رو ی ــای ای ــود. در انته ــاز می ش ــک ب ــک راه رو باری ــه ی ــه ب ک
ــور ســایر دوربین هــای دانشــگاه را  ــا مانیت ــدارد و ب ــن ن ــاق دوربی ــن ات ــه اســت. ای ــزرگ و یــک کاناپ ــور ب ــان، یــک مانیت ــرای کارکن فوتبال دســتی ب
رصــد می کننــد. مــن را بــه ایــن اتــاق منتقــل کردنــد. افــراد زیــادی از جملــه س.خ، الــف، شــین و چنــد نفــر دیگــر کــه اســامی آن هــا را بــه خاطــر 
نــدارم آن جــا بودنــد. س.خ،  مــن را بــه روی کاناپــه انداخــت و شــروع بــه کتــک زدن کــرد. بعــد از چنــد دقیقــه همچنــان کــه کتــک مــی زد و ناســزا 
می گفــت، بــه الــف گفــت: »کولــه اش رو بگــرد«. مــن را می شــناخت امــا چیــزی بــرای اثبــات هویتــم در کولــه ام نداشــتم. تلفــن همــراه، کیــف پــول، 
کارت و وســایل دیگــر همراهــم نبــود. خوشــبختانه بــه یــاد نداشــت کــه قبــلا کارت دانشــجویی ام را گرفتــه بــود و بــه ایــن فکــر نکــرد کــه چگونــه وارد 
دانشــگاه شــدم. از ایــن نظــر بخــت بــا مــن یــار بــود. ســرم را بــه دیــوار می کوبیــد و می گفــت: »گریــه کــن، گریــه کــن …« امــا گریــه نکــردم و ســرم 
را پاییــن گرفتــه بــودم کــه بهــم شــوکر زد، درســت پاییــن گوشــم. کامــلا بی حــس شــدم. بــه حــدی ترســیده بودنــد کــه س.خ را بــا احتــرام از اتــاق 
خــارج کردنــد و الــف و شــین شــروع دل داری دادن بــه مــن کردنــد. تــا آن موقــع متوجــه نشــده بــودم کــه چــه اتفاقــی افتــاده اســت ولــی بعــد کــه 
ــود. آن قــدر ترســیده  ــی ایــن متفــاوت ب ــودم ول ــه کــرده ب ــر درد شــوکر را تجرب ــه ام گرفــت و ســرم می ســوخت. مــن پیش ت ــه خــودم آمــدم، گری ب
بودنــد کــه مشــخص بــود فقــط می خواهنــد زنــده از آن در بیــرون بــروم. وقتــی خــارج شــدم، دوســتانم متوجــه شــدند یــک طــرف صورتــم کامــلا 
قرمــز شــده اســت.ولی بــه بچه هــا گفتــم حالــم خــوب اســت و بــه خوابــگاه رفتــم. شــب حالــم بــد شــد و دوســتانم مــن را بــه بیمارســتان بردنــد. تــا 

ــدم. ــط می خوابی ــورم. فق ــذا بخ ــتم غ ــتم و نمی توانس ــوع داش ــت ته ــه حال ــک هفت ی
اگر برگردیم به آن زمان، دوباره شرکت می کنی؟	 

بله، شرکت می کنم. حس می کنم تنها چیزی که می تواند حالم را خوب کند این است.
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هجدهم د
سوال: روز 18 دی چه روزی بود؟

ــی  ــلامی های برخ ــن اس ــوی انجم ــه ای از س ــاه، بیانی ــل از 18 دی م ــخ: روز قب پاس
ــی  ــای اوکراین ــافران هواپیم ــت مس ــالروز درگذش ــت س ــکده ها در گرامیداش دانش
ــرای تجمــع صــادر نشــد.  ــن حــال، هیــچ فراخــوان رســمی ب ــا ای منتشــر شــد. ب
تنهــا زمزمه هایــی از برگــزاری تجمــع در پردیــس هنرهــای زیبــای دانشــگاه تهــران 

ــید. ــوش می رس ــه گ ب
سوال: تجمع چگونه شکل گرفت؟

ــن  ــا از انجم ــی از آن ه ــه برخ ــجویان، ک ــدادی از دانش ــح 18 دی، تع ــخ: صب پاس
ــد. ایــن  ــد، در پردیــس هنرهــای زیبــا گــرد آمدن ــازه تأســیس بودن اســلامی های ت
دانشــجویان قصــد شــرکت در تجمــع را داشــتند و حتــی متنــی بــرای قرائــت آمــاده 
ــزار  ــگاه برگ ــی در دانش ــود تجمع ــاه ب ــک م ــدود ی ــه ح ــا ک ــد. از آنج ــرده بودن ک
ــا، و  ــرکت در کلاس ه ــدم ش ــن، ع ــب تحص ــتر در قال ــات بیش ــد و اعتراض نمی ش
برگــزاری ســرودها و آثــار هنــری بــود، حساســیت زیــادی از ســوی دانشــگاه بــرای 
ــعی  ــگاه س ــئولین دانش ــت. مس ــود داش ــع وج ــن تجم ــزاری ای ــری از برگ جلوگی

ــد. ــری کنن ــاع جلوگی ــاره اوض ــدن دوب ــب ش ــتند از ملته داش
سوال: چه تعداد دانشجو در این تجمع شرکت کردند؟

پاســخ: حــدود دویســت تــا ســیصد نفــر، عمدتــاً از دانشــجویان دانشــکده هنرهــای 
ــا، در کوریدورهــای دانشــکده جمــع شــدند و شــعارهایی ماننــد »زن، زندگــی،  زیب
ــه  ــراض ب ــعارها در اعت ــن ش ــد. ای ــر دادن ــا آزادی« س ــرگ، ی ــا م آزادی« و »ی

ــود. ــس از 16 آذر ب ــای پ اعدام ه
سوال: تجمع چه مدت طول کشید؟

پاسخ: تجمع مدت زیادی ادامه نداشت و حدوداً تا ساعت 13 خاتمه یافت.
سوال: آیا بیانیه ای در این تجمع خوانده شد؟

پاســخ: نــه، بــه دلیــل ســطح بــالای تنــش و اقدامــات حراســت بــرای متفــرق کــردن 
دانشــجویان، معترضــان نتوانســتند بیانیــه خــود را بخوانند.

سوال: این تجمع چه اهمیتی داشت؟
پاســخ: ایــن تجمــع آخریــن روزی بــود کــه در دانشــگاه تهــران بــا محوریــت جنبش 

ــد. ــا« برگزار ش »مهس





خــــــوابــــــگاهخــــــوابــــــگاه

ــو  ــه ت ــم ک ــروع کنی ــا ش ــا از اینج ــوب، بی ــوال: خ س
ــود؟ ــور ب ــاع چط ــدی؛ اوض ــگاه ش وارد خواب

پاســخ: مــن 24 شــهریور وارد خوابــگاه شــدم، یعنــی 
یــک روز قبــل از حادثــه مهســا. همــان شــب، وقتــی 
داشــتم اخبــار را چــک می کــردم، خبــر فــوت مهســا 
را دیــدم. حســی کــه داشــتم ایــن بــود که خــب، یکی 
دیگــر را هــم از دســت دادیــم. صادقانــه بگویــم، فکــر 
نمی کــردم چنیــن حجــم خشــمی از مــردم بــروز کنــد. 
دوســتم کــه تابســتان تهــران بــود، بــه مــن گفتــه بود 
کــه »بــا خــودت مانتــوی بلند بیــا، گشــت ارشــاد زیاد 
شــده.« همیشــه ایــن تــرس را داشــتم کــه مــن هــم 
یکــی از کســانی باشــم کــه ســوار آن ون وحشــتناک 
ــه  ــه ب ــیدم ک ــا می پرس ــر روز از بچه ه ــود. ه می ش
ــه؟  ــا ن ــگاه برمی گــردم ی ــه خواب ــروز ب نظــر شــما، ام
دغدغــه اصلــی مــن قــد مانتویــم بــود، امــا در عیــن 

ــم. ــد بپوش ــی بلن ــتم خیل ــال نمی خواس ح
سوال: اولین مواجهه ات با سرکوب چطور بود؟

پاســخ: فکــر کنــم 27 شــهریور بــود کــه کلاس هایمان 
شــروع شــد. بــا دو نفــر از دوســتانم تصمیــم گرفتیــم 
بعــد از کلاس هــا بــه حوالــی میــدان انقــلاب، خیابــان 
فخــررازی برویــم. تــا ســاعت 10:30 شــب آنجــا بودیم. 
ــون  ــود، چ ــرکوب ب ــا س ــن ب ــه م ــن مواجه ــن اولی ای
ــچ تجربــه ای از ســال های 96 یــا 98 نداشــتم.  هی
همــان شــب وقتــی خواســتیم بــا اســنپ بــه خوابــگاه 
برگردیــم، دیدیــم اینترنــت قطــع شــده و آنتــن هــم 

ــت. ــر اس ــه خب ــرون چ ــتیم بی ــتیم. نمی دانس نداش
سوال: بعد چه اتفاقی افتاد؟

انقــلاب رســیدیم،  پاســخ: وقتــی بــه خیابــان 
ــدای  ــد و ص ــرده بودن ــع ک ــادی تجم ــین های زی ماش
می رســید.  گــوش  بــه  ماشــین ها  ممتــد  بــوق 
ــوم  ــکی و بات ــاس مش ــا لب ــرادی ب ــاده رو، اف در پی
ایســتاده بودنــد و بــه زور، مــردم را مجبــور بــه 
ــاس  ــود. احس ــناک ب ــی ترس ــد. خیل ــت می کردن حرک
می کــردم هیــچ نزدیکــی ای بــه ایــن آدم هــا نــدارم و 
ــلاب  ــان انق ــتیم. از خیاب ــا نیس ــه یک ج ــق ب ــا متعل م
تــا نیمــه کارگــر شــمالی را پیــاده رفتیــم تــا بتوانیــم 

ــیم. ــگاه برس ــه خواب ــم و ب ــنپ بگیری اس
ســوال: حــس تــو نســبت بــه روزهــای اول اعتراضــات 

چــه بــود؟
پاســخ: چــون تولــدم هفتــه اول مهــر اســت، همیشــه 
ــذرد.  ــور می گ ــدم چط ــه روز تول ــود ک ــم ب ــم مه برای
ــر  ــر مه ــال دیگ ــه »از امس ــتم ک ــال نوش ــا آن س ام
ــناک  ــرایط ترس ــدارد.« ش ــی ن ــن جذابیت ــرای م ب
ــگاه  ــلوغی دانش ــک آور و ش ــا از گاز اش ــود. بچه ه ب
صحبــت می کردنــد. مــا از خوابــگاه بــا هــم هماهنــگ 
می کردیــم کــه چــه زمانــی و کجــا همدیگــر را 
ــان  ــجویان دانشکده هایش ــیاری از دانش ــم. بس ببینی
ــم  ــا ه ــد و ب ــا می آمدن ــود، ام ــزی نب ــس مرک در پردی

در صــف اعتراضــات می ایســتادیم.
ــرکت  ــات ش ــم در اعتراض ــودت ه ــا خ ــوال: آی س

؟ ی د می کــر



خــــــوابــــــگاهخــــــوابــــــگاه

پاســخ: بلــه. اولیــن بــار که رفتــم بــه جمــع بپیوندم، 
هم اتاقی هایــم در خــط اول بودنــد و دســت همدیگــر 
ــد  ــکیل داده بودن ــانی تش ــه انس ــه و حلق را گرفت
ــن  ــرای م ــن ب ــوند. ای ــع نش ــان وارد جم ــا مخالف ت
ــودم در آن  ــل خ ــی مث ــه آدم های ــود ک ــی ب دلگرم

ــتند. ــا هس فض
سوال: فضای خوابگاه چطور بود؟

پاســخ: در خوابــگاه بــا اســپیکرهایمان آهنــگ بــرای 
شــروین را پخــش می کردیــم. امــا در خوابــگاه 
ــی  ــر دارم تجمع ــه خاط ــه ب ــا جایی ک ــران ت دخت
برگــزار نشــد. معمــولا در بالکن هــا شــعار می دادیــم 
کــه برخــی از اعضــای اتاق هــا بــه ســاختمان فــولاد 
ــرای مســائل  معرفــی شــدند. معمــولا دانشــجویان ب
ــتاده  ــوی فرس ــر ک ــه دفت ــی ب ــی خوابگاه انضباط
ــود. ــاوت ب ــت متف ــار وضعی ــن ب ــا ای ــدند ام  می ش
بــرای همیــن دانشــجویان خوابگاهی چراغ اتــاق خود 
ــد و کــف بالکن هــا می نشســتند  را خامــوش می کردن
و شــعار می دادنــد تــا احتمــال احضــار کمتــر شــود. 
ــدیم. ــایی می ش ــم شناس ــاز ه ــود ب ــن وج ــا ای  ب
ــا از  ــود. م ــاوت ب ــگاه متف ــای خواب ــن فض همچنی
خانواده هایمــان دور بودیــم و خوابــگاه خانــه دوم مــا 
ــران  ــف ای ــوام مختل ــق و اق ــا از مناط ــود. م ــده ب ش
ــتیم.  ــواده هس ــک خان ــم ی ــس می کردی ــم و ح بودی
ــرد،  ــر می ک ــد براب ــا را چن ــی م ــس نگران ــن ح ای
ــن  ــرای یکــی از ای ــود ب چــون هــر لحظــه ممکــن ب

ــد. ــی بیفت ــواده اتفاق ــای خان اعض
ــود؟ و اینکــه  ــن شناســایی چــه ب ســوال: نتیجــه ای

ــتند؟ ــی داش ــه واکنش ــواده ات چ خان
پاســخ: پــس از احضــار بــه ســاختمان فــولاد، حداقل 
تذکــر می گرفتیــم . تعــدادی از دانشــجویان نیــز لغــو 
ــه کمیتــه  ــده برخــی دیگــر ب اســکان شــدند و پرون
ــا  ــت آن  پرونده ه ــا از سرنوش ــت. ام ــی رف انضباط
ــد.  ــته بودن ــد دس ــن چن ــواده م ــدارم. خان ــری ن خب
مادربزرگــم خیلــی نگــران بــود و هــر روز، شــاید دو 
بــار زنــگ مــی زد تــا مطمئــن شــود حــال مــن خوب 
ــت  ــتر می گف ــدرم بیش ــر، پ ــرف دیگ ــت. از ط اس

»خــودت را درگیــر ایــن مســائل نکــن.«
ــدرت  ــو و پ ــن ت ــری بی ــای فک ــا تفاوت ه ــوال: آی س

وجــود داشــت؟
پاســخ: بلــه، تفــاوت فکــری زیــادی بیــن مــا هســت. 
مــن در خانــواده ای بــزرگ شــدم کــه تفکــر غالب آن 
بــا سیســتم فعلــی همســو بــود، امــا بــرای مــن قابل 
پذیــرش نبــود. درســت اســت کــه مــن بســیاری از 
وقایــع را از نزدیــک ندیــدم، امــا اخبــار و مســتندات 
آن هــا را از آدم هایــی مثــل خــودم شــنیدم و دیــدم. 
تــا قبــل از 1401، تــلاش می کــردم دربــاره دیدگاهــم 
ــا پــدرم بحــث نکنــم، امــا واقعــه مهســا نقطــه ای  ب
بــود کــه باعــث شــد بــت ایــن تعارضــات بشــکند و 

مــا بــه تضادهــای آشــکاری برســیم.

ــس از  ــونده پ ــه ش ــرد مصاحب ــتان ف ــی از دوس یک

ــی  ــلات عصب ــار حم ــت، دچ ــت موق ــه بارداش تجرب
ــت  ــه روای ــش از مصاحب ــن بخ ــود. ای ــده ب ــرر ش مک
ــب  ــب های ملته ــی او در ش ــلات عصب ــی از حم یک

ــت: ــگاه اس خواب
در  کــه  اتفاقــی  دربــاره  می توانیــد  پرسشــگر: 
ــاد  ــگاه افت ــرای یکــی از دانشــجویان خواب ــاه ب آذرم

ــد؟ ــح بدهی توضی
ــه  ــان ک ــتان خوابگاهی م ــی از دوس ــه، یک ــخ: بل پاس
ــت  ــه بازداش ــس از تجرب ــادی را پ ــی زی ــار روان فش
مصــرف  داروهایــی  و  می کــرد  تحمــل  موقــت 
ــتند،  ــل داش ــم تداخ ــا ه ــالاً ب ــه احتم ــرد ک می ک
ــش  ــی نگران ــا خیل ــد. م ــی ش ــه عصب ــار حمل دچ
بودیــم و تصمیــم گرفتیــم بــه اورژانــس زنــگ بزنیم. 
امــا از همــان لحظــه، رونــد کار بســیار پیچیــده شــد.
ــه  ــال ب ــد انتق ــکلاتی در رون ــه مش ــگر: چ پرسش

ــد؟ ــش آم ــتان پی بیمارس
ــه  ــد ک ــازه ندادن ــگاه اج ــئولان خواب ــخ: مس پاس
مــا به عنــوان دوســتان نزدیکــش او را همراهــی 
ــوان  ــگاه به عن ــده ای از خواب ــد نماین ــم. گفتن کنی
ــی  ــی اطلاعات ــرد حت ــن ف ــا ای ــی رود، ام ــراه م هم
ــت.  ــرایط او نداش ــا ش ــی ی ــای مصرف ــاره داروه درب
ــم کــه یکــی از مــا  ــار خواهــش کردی مــا چندیــن ب

ــد. ــول نکردن ــی قب ــرود، ول ــش ب همراه
ــما و  ــری روی ش ــه تأثی ــئله چ ــن مس ــگر: ای پرسش

ــت؟ ــجویان گذاش ــر دانش دیگ
شــدید  نگرانــی  و  بی قدرتــی  حــس  پاســخ: 
داشــتیم. دوســتمان در وضعیتــی بحرانــی بــود و مــا 
ــد.  می خواســتیم کنــارش باشــیم، ولــی اجــازه ندادن
ــم  ــاس کنی ــه احس ــد ک ــث ش ــت باع ــن وضعی ای
خوابــگاه در چنیــن شــرایطی مســئولیت کافــی را بــه 

نمی گیــرد. عهــده 
پرسشگر: آیا در نهایت مشکل حل شد؟

پاســخ: بلــه، ولــی بعــد از ســاعت ها تــلاش و 
از  بازگشــتش  بــرای  تماس هــای مکــرر. حتــی 
ــم و  ــدار ماندی ــح بی ــا صب ــا ت ــم م ــتان ه بیمارس
ــود را  ــاور خ ــاً مش ــگاه نهایت ــم. خواب ــری کردی پیگی
فرســتاد تــا مشــکل حــل شــود، امــا روند رســیدگی 
آن قــدر کنــد و ناهماهنــگ بــود کــه همــه مــا تحــت 

ــم. ــرار گرفتی ــادی ق ــی زی ــار روح فش



مصاحبه ای با نوورودی هامصاحبه ای با نوورودی ها

پرسشگر: به عنوان یک دانشجوی نوورود، اولین مواجهه تان با دانشگاه تهران چطور بود؟
پاســخ: راســتش، تجربــه خیلــی ســخت و غیرمنتظــره ای بــود. مــن از هــزار کیلومتــر دورتــر بــه تهــران آمــدم، همــراه 
خانــواده ام، و بســیار هیجــان داشــتم کــه بــه دانشــگاه تهــران وارد شــوم. قــرار بــود مراســم آییــن نــوورودی در 6 مهــر 
برگــزار شــود، امــا شــب قبلــش لغــو شــده بــود و هیــچ اطلاعــی بــه مــا ندادنــد. صبــح بــه دانشــکده تربیــت بدنــی 

رفتیــم و تــازه آنجــا گفتنــد کــه مراســمی در کار نیســت.
پرسشگر: این ناهماهنگی ها چه تأثیری روی شما گذاشت؟

پاســخ: خیلــی ســردرگم شــدیم. دانشــگاه بــزرگ اســت و بــرای کســی کــه تــازه وارد شــده و هیــچ شــناختی از مکان هــا 
ــاره  ــی درب ــا توضیحات ــرای نوورودی ه ــه ب ــال ک ــر س ــلاف ه ــد. برخ ــدا کن ــیرها را پی ــه مس ــت ک ــخت اس ــدارد، س ن

ــد. ــا ندادن ــه م ــی ب ــچ اطلاعات ــد، هی ــیرها می دادن دانشــگاه و مس
پرسشگر: روز اول کلاس ها چطور گذشت؟

پاســخ: صبــح بــا شــوق و ذوق بــه دانشــگاه رفتــم، امــا کلاس آزمایشــگاه مــا برگــزار نشــد و فضــای دانشــگاه شــروع بــه 
ملتهــب شــدن کــرد. دانشــجویان شــعار می دادنــد و مــا، مــن و یکــی از دوســتانم، تصمیــم گرفتیــم زودتــر بــه خوابــگاه 

برگردیــم تــا بــه دردســر نیفتیــم. امــا هیــچ اطلاعــی از مســیرها و مــکان اتوبوس هــا نداشــتیم.
پرسشگر: در مسیر خوابگاه چه اتفاقاتی افتاد؟

پاســخ: وقتــی از دانشــگاه خــارج شــدیم، خیابان هــا شــلوغ و پــر از تنــش بــود. بــه ابتــدای خیابــان قــدس رســیدیم 
ــال  ــت. در ح ــر اس ــهر آرام ت ــر ش ــمت تئات ــت س ــی گف ــی و رانندگ ــس راهنمای ــک پلی ــم. ی ــا بروی ــتیم کج و نمی دانس
حرکــت بــه آن ســمت بودیــم کــه گارد ویــژه بــا موتورســیکلت های ســنگین رســیدند و فریــاد می زدنــد کــه هــر کــس 

ــدش. ــد، می زنن ــاده رو باش در پی
پرسشگر: در آن لحظه چه احساسی داشتید؟

ــه زد و مــن ناخــودآگاه پرســیدم حالــش خــوب اســت  ــه یــک پســر ضرب پاســخ: تــرس و بهــت. یکــی از موتوری هــا ب
ــه اش  ــه شــلیک می کنــد. فاصل ــار، وگرن ــرو کن ــاد زد کــه ب ــه ســمتم گرفــت و فری ــه. همــان لحظــه تفنگــش را ب ــا ن ی
کمتــر از یــک متــر بــود. مــن پریــدم تــوی جــوی و دســت هایم را بــالای ســرم گرفتــم. صــدای تیرانــدازی، باتوم هــا و 

ــود. ــا ب ــال همه ج ــای پینت ب رنگ ه
پرسشگر: چطور توانستید به خوابگاه برسید؟

پاســخ: بــا کمــک یــک نفــر کــه در بانــک را برایمــان بــاز کــرد، توانســتیم کمــی صبــر کنیــم تــا اوضــاع آرام شــود. بعــد 
بــا مشــقت زیــاد خودمــان را بــه خوابــگاه رســاندیم. امــا تــا آن زمــان کامــلًا عصبــی و شــوکه شــده بــودم.

پرسشگر: پس از رسیدن به خوابگاه، شرایط چگونه بود؟
پاســخ: فضــای خوابــگاه هــم خیلــی ســنگین بــود. یکــی از هم اتاقی هایــم از گاز اشــک آور آســیب دیــده بــود، دیگــری 
ســاچمه خــورده بــود. همــه ترســیده و مضطــرب بودنــد. حــس می کــردم تمــام تلاش هایــم بــرای قبولــی در دانشــگاه 

تهــران بــه ایــن ختــم شــده کــه بــا تیــر و باتــوم بــه اســتقبالم بیاینــد.
پرسشگر: این تجربه چه تأثیری روی شما گذاشت؟

ــدیم  ــور می ش ــا مجب ــود و م ــات ب ــولاً اعتراض ــنبه ها معم ــت. ش ــراب گذش ــرس و اضط ــا در ت ــرم اول م ــخ: کل ت پاس
دانشــگاه را تــرک کنیــم. بارهــا تجمعــات منجــر بــه خشــونت شــد و مــدام نگــران بودیــم کــه مبــادا یکــی از دوســتانمان 
ــی  ــار روان ــده، فش ــگاه ش ــازه وارد دانش ــه ت ــی ک ــرای کس ــاً ب ــی، مخصوص ــرس و ناامن ــن ت ــد. ای ــیب ببین ــرون آس بی

زیــادی داشــت.



آنچــه در ســال 1401 و در بحبوحــۀ جنبــش زن زندگــی 
ــه تغییــرات اساســی در باورهــا،  آزادی رقــم خــورد منجــر ب
رویکردهــا و نگــرش بخش هــای گوناگونــی از جامعــه نســبت 
ــن  ــد؛ انجم ــور ش ــذار در کش ــر گ ــت های تاثی ــه سیاس ب
اســلامی نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نمانــد. ایــن یادداشــت 
قــرار اســت شــرح حالــی باشــد از روزهایــی کــه یک تشــکل 
رســمی شــاهد تجربــۀ جنبشــی اعتراضــی در دانشــگاه بــود.
انجمــن اســلامی خــود را بــا بســیاری از خواســته های 
معترضــان همســو و همــراه می دیــد امــا خــود را بــه عنــوان 
یــک مجموعــۀ رســمی ملــزم بــه رعایــت قواعــد و مقــررات 

مکتــوب و رویه هایــی نامرئــی می دانســت.
ــای  ــک از اعض ــچ ی ــرای هی ــا ب ــش مهس ــری جنب ــکل گی ش
ــیاری از  ــی بس ــود؛ حت ــی نب ــل پیش بین ــلامی قاب ــن اس انجم
اعضــای انجمــن از برگــزاری تجمــع در روز اول ســال تحصیلی 
بــی اطــلاع بودنــد و بــا تعجــب و حیــرت تحــولات آن روز را 

ــد. ــری می کردن پیگی
ــای  ــدادی از اعض ــا تع ــت ب ــاس حراس ــان روز اول تم از هم
ــوال  ــولا دو س ــد و معم ــاز ش ــلامی آغ ــن اس ــمی انجم رس
اساســی مــورد پرســش قــرار می گرفــت کــه »آیــا در 
ــع  ــان راج ــد؟« و »نظرت ــرکت کرده ای ــگاه ش ــات دانش تجمع
ــن  ــداوم یافت ــا ت ــت؟« ب ــگاه چیس ــات دانش ــه اعتراض ب
اعتراضــات و آغــاز بازداشــت دانشــجویان، انجمــن اســلامی 
ــران و  ــکی ته ــوم پزش ــران و عل ــگاه ته ــجویان دانش دانش
انجمن هــای دانشــکده ها طــی اطلاعیه هــای مکــرری از 
ــجویان  ــاره دانش ــا درب ــد ت ــجویان می خواهن ــر دانش دیگ
بازداشــتی بــه آنهــا اطــلاع دهنــد. انجمــن اســلامی چنیــن 
ــای  ــطۀ ارتباط ه ــه واس ــد ب ــه می توان ــت ک ــی ای را داش تلق
ــجویان  ــت دانش ــگاه وضعی ــه دانش ــت رئیس ــا هیئ ــود ب خ
بازداشــتی را پیگیــری کنــد. عــلاوه بــر ایــن انجمــن 
اســلامی در بیانیــه ای همراهــی خــود را بــا جنبــش اعتراضــی 

ــرد. ــلام ک ــجویان را اع دانش
ــن اعــلام موضــع دبیــر سیاســی وقــت مجموعــه  پــس از ای
ــدند  ــت ش ــازی بازداش ــکدۀ داروس ــکیلات دانش ــر تش و دبی
و دبیــر تشــکیلات انجمــن اســلامی تحــت فشــار ســنگینی 
ــرایط  ــن ش ــد. در ای ــراف ش ــه انص ــار ب ــت و ناچ ــرار گرف ق
بســیاری از دانشــجویان بــا خطر بازداشــت دســت بــه گریبان 
ــل  ــوکر در داخ ــا ش ــتم ب ــرب و ش ــاتی از ض ــد و گزارش بودن
دانشــگاه بــه گــوش می رســید امــا انجمــن بــه علــت ایجــاد 
ــه  بحــران در ســاختار تشــکیلاتی خــود امــکان رســیدگی ب
مشــکلات فــوق را نداشــت، تعــدادی از دانشــکده ها و برخــی 
ــه  ــه هرچ ــد ک ــم گرفتن ــزی تصمی ــورای مرک ــای ش از اعض
ــرای انجمــن اســلامی  ــدی ب ســریع تر دبیــر تشــکیلات جدی
انتخــاب شــود. پــس از انتخــاب دبیــر جدیــد گروهــی بــرای 
ــد و  ــکیل ش ــتی تش ــجویان بازداش ــت دانش ــی وضعی بررس
ایــن گــروه تــلاش می کــرد تــا در تعییــن وکیــل، قــرار دادن 
وثیقــه و رســاندن دارو و ملزومــات پزشــکی بــه دانشــجویان 

بازداشــتی مســاعدت کنــد. 
دفاتــر دانشــکده ها در پردیــس مرکــزی و پردیس هــای 
ــد   ــۀ بســیاری از دانشــجویانی بوده ان ــی محــل مراجع پیرامون
کــه بــا مشــکلاتی در زمینــه کمیتــۀ انضباطــی و احضارهــای 

ــه رو شــدند. ــی رو ب بیرون
ــط  ــیوه نامۀ انضباطــی توس ــارۀ ش ــه درب ــک برنام ــزاری ی برگ
انجمــن اســلامی دانشــکدۀ حقــوق و علــوم سیاســی اولیــن 
ــا دانشــگاه را بــه همــراه داشــت.  مواجهــۀ ســخت انجمــن ب

انتخابــات دانشــکده ها در همیــن زمــان بــه تدریــج برگــزار 
ــات  ــزاری تجمع ــان برگ ــع 7 آب ــر وقای ــت تاثی ــد و تح می ش
بــه صــورت مکــرر و پیوســته در دانشــگاه تهــران بــه پایــان 
رســید امــا بازداشــت ها و احضارهــا کمــاکان ادامــه داشــت 
ــال 1401  ــاه س ــا دی م ــود را ت ــت خ ــور فعالی ــه مزب و کمیت

ادامــه داد. 
ــکده ها  ــگاه و دانش ــلامی دانش ــن اس ــان انجم ــن زم در ای
تــلاش تمــام و کمالــی داشــتند تــا وقایــع هولنــاک، 
ــد.  ــط کنن ــت و ضب ــتم ها را ثب ــرب و ش ــرکوب ها و ض س
ایــن وقایــع بــه صــورت بیانیــۀ مشــترک یــا نامه نــگاری بــا 
ــاق  ــا نماینــدگان نهــاد رهبــری اتف ــدار ب ــوم و دی وزارت عل

می افتــاد.
بــا افــول اعتراضــات در فضــای دانشــگاه رفتــه رفتــه توجــه 
ــتر  ــلامی بیش ــن اس ــه انجم ــه مجموع ــرکوب ب ــاد س نه
ــران و  ــگاه ته ــجویان دانش ــلامی دانش ــن اس ــد. انجم ش
ــا  ــکده ب ــن دانش ــت انجم ــران و هش ــکی ته ــوم پزش عل
ــه  ــلامی رو ب ــکل های اس ــر تش ــارت ب ــت نظ ــکایت هیئ ش
ــلامی  ــای اس ــکایت ها انجمن ه ــن ش ــه ای ــدند در نتیج رو ش
ــوق  ــی و حق ــوم اجتماع ــات، عل ــی، ادبی ــکده های فن دانش
ــدت  ــه م ــت ب ــع فعالی ــه من ــوم ب ــی محک ــوم سیاس و عل
ــکده  ــار دانش ــلامی کل و چه ــن اس ــدند. انجم ــاه ش ــه م س
ــه  ــده ب ــر ش ــات ذک ــد. اتفاق ــار گرفتن ــز اخط ــر نی دیگ
ــکدۀ  ــجویی در دانش ــاری دانش ــک افط ــزاری ی ــلاوه برگ ع
دندانپزشــکی ضمــن مخالفــت دانشــگاه، منجــر بــه کمیته ای 
شــدن و صــدور حکــم اخــراج دبیــر سیاســی وقــت انجمــن 
ــلامی  ــن اس ــت انجم ــانه وق ــر رس ــگاه و دبی ــلامی دانش اس
ــز  ــه نی ــد در ادام ــکی ش ــکدۀ دندانپزش ــجویان دانش دانش
ــه  ــلامی ب ــن اس ــای انجم ــار اعض ــترده ای از احض ــوج گس م
ــاد  ــاق افت ــگاهی اتف ــارج دانش ــگاهی و خ ــای دانش نهاده
ــق رو  ــا تعلی ــز ب ــلامی نی ــن اس ــای انجم ــدادی از اعض و  تع
ــه ایجــاد  ــت منجــر ب ــوق در نهای ــات ف ــه رو شــدند. اتفاق ب
ــزی  ــورای مرک ــات ش ــزاری انتخاب ــه در برگ ــه 8 ماه وقف
انجمــن اســلامی شــد و پــس از بازگشــایی نیــز بســیاری از 
انجمــن هــای اســلامی دانشــکده ها امــکان فعالیــت مجــدد 
ــردی  ــه دلس ــر ب ــات منج ــن اتفاق ــت ای ــد؛ در نهای را نیافتن
ــات  ــروز اختلاف ــلامی و ب ــن اس ــای انجم ــیاری از اعض بس

ــد.  ــا ش ــن آن ه ــدید مابی ش
ــال  ــداده، ح ــات روی ــال از اتفاق ــدود دو س ــذر ح ــا گ ب
می تــوان بــا قاطعیــت ذکــر کــرد کــه ایــن انجمــن 
همچنــان بــا میــراث اعتراضــات جنبــش مهســا دســت بــه 
ــی از  ــی آزادی را بخش ــش زن زندگ ــت و جنب ــان اس گریب

هویــت تاریخــی خــود می دانــد. 

»روایتی از یک تشکل رسمی« »روایتی از یک تشکل رسمی« 
سید علیرضا هاشمی، محمدمهدی صارمیسید علیرضا هاشمی، محمدمهدی صارمی
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ــات 1401  ــط اعتراض ــت و ضب ــال ثب ــه دنب ــه ب ــد. هنگامی ک ــانی نباش ــع 1401 کار آس ــل وقای ــوز تحلی ــاید هن ش
در دانشــگاه تهــران بودیــم ســوالی ذهنمــان را مشــغول کــرد. آیــا ســوء گیــری و احســاس تعلــق مــا موجــب 
ــه همیــن دلیــل تصمیــم گرفتیــم  نمی شــود کــه در بررســی جنبــش مهســا از جانــب انصــاف خــارج شــویم؟ ب
تــا مصاحبــه ای بــا یکــی از ادوار انجمــن اســلامی دانشــجویان دانشــگاه تهــران و علــوم پزشــکی تهــران ترتیــب 

دهیــم. فــردی کــه مواضعــش نــه از مــا خیلــی دور اســت و نــه خیلــی نزدیــک.
 در ادامــه مصاحبــه ای را بــا دکتــر حســام الدیــن علامــه مدیــرکل فرهنگــی وزارت بهداشــت در ســال های 1392 
تــا 1395 و از دبیــران ســابق انجمــن اســلامی دانشــجویان دانشــگاه تهــران و علــوم پزشــکی تهــران می خوانیــد. 
ایشــان بــه عنــوان یکــی از باورمنــدان سرســخت بــه اندیشــه های بنیانگــذار جمهــوری اســلامی در بیــن اعضــای 
انجمــن اســلامی در دهــه 80 شــناخته می شــد و  بــه نقــل از خبرگــزاری دانشــجو، »عملکــرد ایشــان در جایــگاه 
ــاد  ــورد انتق ــواره م ــوده و هم ــراه ب ــی هم ــلاح طلب ــد اص ــات تن ــا گرایش ــت ب ــی وزارت بهداش ــرکل فرهنگ مدی

مســئولین آمــوزش عالــی کشــور بــوده اســت.«

ــه 	  ــون رو ب ــی خودت ــگاه کل ــدا ن ــر در ابت ــای دکت آق
ــد. ــح بفرمایی ــش1401 تصری جنب

ــای  ــه پدیده ه ــت ک ــن اس ــن ای ــرض م ــن ع ــد اولی ببینی
اجتماعــی وجــوه مختلفــی دارد. تــو دنیــای امــروز کــه دنیای 
میــان رشته ای هاســت، از زوایــای مختلفــی میشــه پدیده هــا 
رو دیــد چــه از نظــر روشــمندی علمــی چــه از بــاب انصــاف 
ــک ســاحتی و  ــه ســاده و ت ــته ای نمیش ــان رش ــدارای می و م
ــه مســائل پرداخــت. مطلــب دوم؛  ــن گون ــه ای ــه ب یــک جانب
ــر  ــای زی ــزا و مولفه ه ــری اج ــک س ــی ی ــدۀ اجتماع ــر پدی ه
ــذار  ــل تاثیرگ ــری عوام ــک س ــودش رو دارد، ی ــه خ مجموع
ــگاه  ــک ن ــا ی ــد ب ــددا بای ــن مج ــی. بنابرای ــت بیرون در حقیق
ــی  ــیب شناس ــم آس ــئله رو ه ــر اون مس ــو و فراگی اینتکتی
ــد  کــرد هــم وضعیــت موجــود رو درســت و همــه جانبــه دی
ــیم  ــت ترس ــن حال ــه فراگیرتری ــوب رو ب ــت مطل ــم وضعی ه
ــورد  ــرد. در م ــت ک ــوب حرک ــه مطل ــه اون نقط ــا ب ــرد، ت ک
ــک  ــه ی ــه ب ــد توج ــاق می افت ــران اتف ــه در ای ــی ک اعتراضات
قســمت از موضــوع و غفلــت از قســمت های دیگــر مــا را بــه 

ــد.  ــک می کن ــده نزدی ــاب ش ــص و انتخ ــای ناق روایت ه
ــر  ــا در تفک ــه م ــت ک ــن اس ــه ای ای ــای پای ــی از بحث ه یک
انســان دینــی دنیــا و آخــرت داریــم. خــدا ســنت های الهــی 
رو در دنیــا قــرار داده و ایــن ســنت های الهــی همــه شــمولند. 
ایــن ســنت ها محکمــات قواعــد الهــی هســتند. بــرای مثــال 
ســنتی وجــود دارد مثــل اهــدا حــق اختیــار، حــق انتخــاب 
ــن  ــث ای ــن بح ــان. دومی ــه انس ــدا ب ــط خ ــق آزادی توس و ح
اســت کــه خدونــد بــه انســان عقــل و قــدرت عقلانیــت عطــا 
ــا را  ــوان آن ه ــد می ت ــی فراوان ــنت های اله ــت. س ــرده اس ک
بــه بحــث حجــاب و اعتراضــات ســال 1401 مرتبــط دانســت. 
بحــث اول ایــن اســت کــه تــو ایــن دنیــا شــما اختیــار دارید، 
ــون و  ــت خودت ــن سرنوش ــق تعیی ــد، ح ــاب داری ــق انتخ ح
جامعــه خودتــون رو داریــد و البتــه در مقابــل ایــن اختیــار و 
ــت و  ــا در روز قیام ــک ج ــید، ی ــخگو باش ــد پاس ــاب بای انتخ
بــا توجــه بــه ظرفیت هــای وجــودی هــر انســان )کــه کامــلا 
از فــردی بــه فــرد دیگــر متفــاوت اســت( آدم هــا در درجــات 
ــه  ــبت ب ــان نس ــقوط انس ــد و س ــد و رش ــرار دارن ــف ق مختل
ــه  ــردی در درج ــکان دارد ف ــود ام ــنجیده می ش ــودش س خ
ــقوط  ــی س ــم ایمان ــه شش ــه درج ــد و ب ــی باش ــم ایمان هفت
کنــد امــا یــک نفــر رتبــه یــک ایمانــی بــوده و یــک درجــه 
ــن  ــر م ــه نظ ــد، ب ــی برس ــه دو ایمان ــه درج ــد و ب ــود کن صع
ــه در  ــردی ک ــت از ف ــه دوم  اس ــوی رتب ــه ت ــردی ک ــا ف حتم
ــد  ــرار خواه ــر ق ــی بالات ــرازوی اله ــت در ت ــم اس ــه شش رتب

گرفــت.
روایتــی منصــوب بــه امــام صــادق علیــه الســلام اســت کــه 
ــان  ــر ایم ــه بالات ــوی پل ــه ت ــی ک ــد کس ــان می فرماین ایش
ــره و  ــی رو بگی ــت کس ــد دس ــر می خواه ــه اگ ــرار گرفت ق
ایــن رو بــه پلــه بالاتــر بیــارد بایــد بــا رفــق و مــدارا اینــکار 
ــی ســقوط  ــان ایمان ــرد از نردب ــن ف ــه ای را انجــام دهــد وگرن
ــردی  ــا اون ف ــی ب ــقوط ایمان ــن س ــئولیت ای ــرده و مس ک

ــت. ــرده اس ــل نک ــدارا عم ــق و م ــا رف ــه ب ــتش ک هس
ــا  ــم کــه ب ــن مباحــث اســتفاده کنــم و بگوی می خواهــم از ای
ــاده،  ــداران افت ــا و دین ــت فقه ــدرت در دس ــه ق ــود اینک وج
ــه در  ــانی ک ــن کس ــر گرفت ــدون در نظ ــد ب ــا نمی توانن آن ه

ــوراک  ــک خ ــد، ی ــرار دارن ــی ق ــر ایمان ــای پایین ت ــک ه ده
ــی رو در کل  ــلیقه ایمان ــک س ــی و ی ــول فرهنگ ــک محص و ی
جامعــه ترویــج کننــد؛ مراتــب ایمانــی متنــوع هســت و اگــر 
ــد  ــود دارد بای ــی وج ــی، اجتماع ــۀ فرهنگ ــه مداخل ــی ب لزوم
بــا فهــم ایــن تکثــر اجتماعــی و فرهنگــی انســان ها صــورت 

گیــرد.
 به نظر شما این فهم صورت نگرفته بود؟	 

ــث  ــم بح ــرح کن ــوام مط ــه می خ ــی ک ــومین بحث ــد س  ببینی
ــاری  ــار و ناهنج ــا هنج ــرع ب ــا ش ــون ی ــا قان ــن ب ــۀ دی رابط
ــم و  ــات داری ــک محکم ــن ی ــوی دی ــا ت ــت. م ــی اس اجتماع
ــکان  ــان و م ــلم زم ــول مس ــات اص ــابهات. محکم ــک متش ی
ــابهات  ــز متش ــائل ج ــی از مس ــت. خیل ــی اس ــر دین ناپذی
اســت یعنــی امــری کــه زمــان خــاص و مــکان خــاص در روی 

ــذارد. ــر میگ آن اث
ــه تمــام نظــرات مختلفــی  ــم ب ــا عل مــن در بحــث حجــاب ب
ــم.  کــه وجــود دارد حجــاب رو جــز ضروریــات دینــی می دون
رو  امــر شــرعی می دونــم و حجــاب  رو یــک  حجــاب 
ــردی  ــر ف ــی ام ــم )یعن ــی می دون ــر اجتماع ــک ام ــی ی حت
ــر  ــاً ام ــرد قطع ــر ف ــه ه ــاب در خان ــم(. حج ــم نمی دون ه
ــی  ــار اجتماع ــاد آث ــی می ــوزه اجتماع ــی در ح ــت ول فردی س
ــاور دارم مــا بایــد  ــار اجتماعــی دارد؛ امــا در کنــار ایــن ب و ب
بیــن دیــن بــا عــرف، بیــن شــرع بــا هنجــار و بیــن دیــن بــا 

ــیم. ــل بش ــز قائ ــون تمای قان
ــه  ــرش گفت ــه پیغمب ــدا ب ــرده و خ ــن ک ــدا تبیی ــن رو خ  دی
خــودت را بــه زحمــت ننــداز، یــک عــده می پذیرنــد و یــک 
ــر؛  ــده کاف ــک ع ــاکرند و  ی ــده ش ــه ع ــد، ی ــده نمی پذیرن ع
ــه واســطۀ دلســوزی  ــرای اینکــه خــودت رو ب ــو نیامــدی ب ت
کــه بــرای هدایــت مردمــان داری بــه ورطــه هلاکــت بنــدازی. 
ببینیــد دیــن یــا یــک منظومــه اســت بــا ابعــاد متعــددی کــه 
دارد اگــر ایــن منظومــه از نظــم خــود خــارج بشــه بــه یــک 
شــکل کاریکاتــوری فروکاهیــده یــا بزرگنمایــی شــده تبدیــل 
می شــود و و دیگــر بــا فطــرت انســانی کــه خــدا بــه عنــوان 

فطــرت الهــی بــه انســان داده ســازگار نخواهــد بــود. 
بــه همیــن علــت اســت کــه اســلام در ابتــدا کــه پیراســتگی 
ــی  ــت خیل ــده اس ــه نش ــش اضاف ــی به ــی و مکان ــای زمان ه
ــه  ــی ک ــی وقت ــد ول ــدا می کن ــج پی ــترش و تروی ــت گس راح
ــی و  ــد و آداب قومیت ــه ای ش ــت فرق ــک حال ــه ی ــل ب تبدی
ــد  ــه ش ــا اضاف ــات و تحریف ه ــر و جعلی ــته ها و ظواه پوس
کشــش ســابق رو نداشــت. منظــور مــن از طــرح ایــن نکتــه 
ــه  ایــن اســت کــه در گــذر زمــان وقتــی انتقــال از نســلی ب
ــات  ــی از فروع ــکان دارد بعض ــد ام ــاق بیفت ــر اتف ــل دیگ نس
بزرگ تــر شــده یــا کوچکتــر شــده یــا کلًا دســتخوش 
تحریــف شــوند و ایــن آمیختگی هــا بعــداً جــز دیــن شــوند. 
ــه در  ــت ک ــح نمازیس ــاز تراوی ــم، نم ــی بزن ــد مثال بگذاری
ــا قبــل از نمــاز  شــب های مــاه رمضــان بعــد از نمــاز عشــا ت
صبــح خونــده می شــه، یــک جــز قــرآن در ایــن نمــاز خونــده 
میشــه و اهــل ســنت ایــن نمــاز را بــه جماعــت می خواننــد. 
ــت در  ــورت جماع ــه ص ــد ب ــح نبای ــاز تراوی ــت نم در حقیق
برگــزار بشــود روایــت اســت کــه عمــر یــه روز وارد مســجد 
شــده و می بینــه مــردم هــر کــدوم پراکنــده ایســتادن دارن 
ــه  ــنده و ب ــن رو نمی پس ــر ای ــن عم ــح رو می خون ــاز تراوی نم



ــد.  ــت بخونی ــه جماع ــاز رو ب ــن نم ــد ای ــه بیای ــردم می گ م
ــردم  ــه م ــاد و ب ــن می ــت، امیرالمومنی ــای اول ولای در روزه
میگــه ایــن بدعــت جــز دیــن پیامبــر نیســت. )دقــت کنیــد 
ــلمین دارن اذان  ــاع مس ــوده، اجتم ــردی نب ــت ف ــه بدع ک
ــی  ــت اجتماع ــک بدع ــح و ی ــاز تراوی ــرای نم ــدن ب ــر می س
ــن  ــت امیرالمومنی ــه صحب ــردم ب ــره( م ــورت می گی داره ص
ــه امیرالمومنیــن  ــام حســن مجتبــی ب ــد. ام ــراض می کنن اعت
ــازه  ــن اج ــانند و امیرالمومنی ــردم را می رس ــراض م ــام اعت پی

ــد.  ــاز را می دهن ــزاری نم برگ

درســت متوجــه شــدم؟ حضــرت امیرالمومنیــن)ع( 	 
خلیفــه هســتند نمــازی کــه بــه نظرشــون میــاد بدعــت 
ــردم  ــد از اون م ــن بع ــع می کن ــه من ــوان خلیف ــه عن رو ب
ــدن  ــازه می ــرت اج ــت حض ــن و در نهای ــراض میکن اعت

ــه؟ ــزار بش ــت برگ ــون کیفی ــا هم ــاز ب ــن نم ای
بله دقیقا.

آقــای دکتــر فــرض کنیــم کــه شــما ســال 1401 مدیــر کل 	 
امــور فرهنگــی وزارت بهداشــت بودیــد و ایــن اعتراضــات 
اتفــاق می افتــاد اگــه بخوایــد دو تــا توصیــه بکنیدیــا  دو 

تــا کار انجــام بدیــد اونــا چیــه؟
 	

ببینیــد حــوزۀ فرهنگــی تــو ایــن گونه مــوارد بــه غیــر از آرام 
کــردن اوضــاع، بــه غیــر از انجــام کارهــای تســکینی و موقتی 
کــه بــا محبــت و ریــش ســفیدی صــورت می گیــره و ترجمــان 
ــران حــوزه امنیتی-سیاســی  ــم گی ــه تصمی ــان دانشــجو ب زب
ــه  ــادی دربحبوح ــی، کار زی ــورت حداقل ــه ص ــور ب کلان کش

ــده.  ــام ب ــه انج ــات نمی تون ــه اعتراض ــن گون ای
مــن کارم پیشــینیه؛ ببینیــد تــا قبــل از ســرکار اومــدن مــا، 
ــی  ــکل های سیاس ــام تش ــود تم ــده ب ــژاد اوم ــای احمدی ن آق
اصــلاح طلــب، تمــام کانون هــای هنــری و موســیقی و تئاتــر، 
تمــام جنبه هــای نشــاط و حتــی خیلــی از حوزه هــای 
مســئولیت پذیــری اجتماعــی کــه جــدای از اردوهــای 
جهــادی وجــود داشــتند رو اومــده بــود تعطیــل کــرده بــود. 
مــن اومــدم گفتــم بایــد یــک قطــار فرهنگــی درســت کــرد 
ــا ســلیقۀ بچــه هــای  کــه واگــن هــای متعــدد و متناســب ب
ــورد  ــر م ــن ام ــن ای ــاً در حی ــه و اتفاق ــته باش ــجو داش دانش
ــب  ــی اصــلاح طل ــکل های سیاس ــای تش ــی بچه ه ــه حت هجم
قــرار گرفتــم. مــن می گفتــم کــه تغییــر نســل اتفــاق افتــاده، 
ذائقــه عــوض شــده، همــه حاضــر نیســتن هزینــه سیاســی رو 
بــدن، پدرشــون تــو دوران احمــدی نــژاد در اومــده و مســائلی 
ــراغ  ــره س ــواد ب ــجو می خ ــن دانش ــت، بنابرای ــن دس از ای
فعالیت هــای اجتماعــی و مــن بایــد بســتر فعالیت هــای 
ــاز  ــت رو ب ــط زیس ــی و محی ــه و اجتماع ــه و داوطلبان خیری

کنــم.
 رخ دادن دو اتفــاق الزامیــه، اول تقویــت مهــارت کار تیمــی و 
مهــارت فعالیــت اجتماعــی بــا ایــن نــگاه کــه دانشــجوی مــن 
اول و آخــرش فعــال نظــام ســلامته، ایــن بعــداً می خــواد تــو 
ــارت کار  ــدر مه ــر چق ــن ه ــه ای ــلامت کار بکن ــام س ــن نظ ای
ــئول  ــن، مس ــا م ــم ب ــاد ه ــدر بی ــه، هرچق ــدا بکن ــی پی تیم
بســیج، مســئول نهــاد و دانشــگاه ســر و کلــه بزنــه هــم بــا 
دانشــجوی بدنــه خــودش ســروکله بزنــه و بخــواد یــک تعادلی 
ــه درد خــودش می خــوره ضمــن  بیــن این هــا ایجــاد بکنــه ب
اینکــه دانشــگاه در کنــار درس اصــلا جــای مهــارت آموزیــه.
ــه  ــت ک ــد دانس ــرد. بای ــی ک ــد اعتمادآفرین ــه بای  دوم اینک
ســرمایه اجتماعــی اومــده پاییــن. بخــش اقتدارگــرای تفکــر 
ــا ســه درصــد هــم می تونیــم  ــا کشــور را ب ولایــی میگــه آق
ــداد  ــن تع ــا همی ــم ب ــگاه رو ه ــجو و دانش ــم. دانش اداره کنی
ــد  ــی تفکــر مــن می گفــت کــه بای می تونیــم اداره بکنیــم ول
ســرمایه اجتماعــی یــک نظــام رو بــرد بــالاو مــن بــا هــرج و 
مــرج و تجزیــه ایــران، بــا آشــوب و خشــونت نمیتونــم کنــار 
ــف  ــم، مخال ــران می دون ــعه ای ــف توس ــن رو مخال ــام. ای بی
ــته  ــرق نداش ــن ع ــه م ــب اگ ــم. خ ــران می دون ــرفت ای پیش
باشــم یــک راه ســاده اش اینــه کــه مــن بــرم و کشــور رو ترک 
کنــم اگــه می خــوام بمونــم بایــد بــرای کســی کــه می مونــه 
بایــد بســتر مشــارکت را فراهــم کنــم تــا ســرمایه اجتماعــی 

ــرود. بایــد امیدســازی کــرد. بالاتــر ب
 نــگاه کنیــد خانــم شــیخ حســینیه واجــد در بنــگلادش بــد 
ــادی  ــهمیه زی ــود س ــده ب ــی اوم ــود. منته ــرده ب ــل نک عم
ــتان  ــتقلال پاکس ــگ اس ــده های جن ــته ش ــروه کش ــه گ ب
ــی از  ــود بعض ــا وج ــوع ب ــن موض ــی داد. همی ــاص م اختص
ــس  ــر اون ح ــه خاط ــون در ب ــادی ایش ــای اقتص موفقیت ه
تبعیــض و عــدم شایســته گزینــی باعــث انفجــار مردمشــون 

ــد؟«. ــهمیه می دی ــه س ــن هم ــرا ای ــه »چ ــد ک ش

ــق  ــن، ح ــراض بکن ــان اعت ــوان بی ــردم می خ ــا م ــالا اینج ح
ــه  ــه پخت ــی ک ــم مای ــتباه میری ــم اش ــه داری ــم ک دارن؛ مایی
ــاد ندادیــم. شــیوه  ــم ایــن جــوان را. مهــارت بهــش ی نکردی
ــاد  ــوه انتق ــون و نح ــات خودش ــت احساس ــت مدیری درس
کــردن رو بهشــون یــاد ندادیــم. چــه انتظــاری داریــم وقتــی 
ــم و  ــرکوب می کنی ــب رو س ــلاح طل ــای اص ــکل ه ــام تش تم
ــه  ــم؟ چگون ــاد می کنی ــکل ها رو زی ــور در تش ــه حض هزین
می خواهیــم گــوش شــنوایی داشــته باشــیم تــا کف دانشــگاه 
رو ترجمــه بکنــه بــرای منــی کــه تــو شــورای امنیــت کشــور 
نشســتم، تــو شــورای عالــی امنیــت ملــی نشســتم، تــو بیــت 
رهبــری نشســتم، تــوی ریاســت جمهــوری نشســتم و تــوی 

قــوه قضاییــه نشســتم؟ 
ــکل های  ــه تش ــم ب ــن ه ــه م ــی ک ــف خوب ــی از وظای یک
سیاســی اون موقــع توصیــه می کــردم ایــن بــود کــه اصــلا ول 
کنیــد ایــن حــوزه سیاســت رو، بــه توســعه و پیشــرفت ایــران 
ــای  ــه گروه ه ــود داره ک ــئله وج ــه مس ــک عالم ــد، ی بپردازی
ــائل  ــلًا اون مس ــدن اص ــازه ب ــوان اج ــدرت نمی خ ــای ق مافی
مطــرح بشــه و بــاز بشــه و اتفاقــاً مــن می خــوام بگــم خیلــی 
ــری از  ــاد و جلوگی ــض و فس ــای تبعی ــل بحث ه ــا مث از این ه
ــم  ــری ه ــا رهب ــتراک ب ــورد اش ــه م ــواری می تون رانت خ

باشــه. 
ــه  ــد ب ــن بای ــجوی م ــم دانش ــدی بکن ــع بن ــوام جم ــه بخ اگ
ــا  ــد وجــود داشــته باشــه ت پختگــی برســه تشــکل هــم بای
ــاد  ــارت رو زی ــم مه ــا نیامدی ــده و م ــام ب ــان رو انج ترجم
ــم.  ــرای افزایــش ســرمایه اجتماعــی بکنی بکنیــم و فکــری ب
همــش دفــع و حذفکردیــم، همــش محــدود کردیــم، همــش 
نظــارت اســتصوابی کردیــم، همــش گزینــش کردیــم و همــه 
ــه جایــی خودشــون رو نشــون مــی دن. ایــن محدودیت هــا ی

ــرکت 	  ــوی 78 ش ــات ک ــو اعتراض ــما ت ــر ش ــای دکت آق
کردیــد، اگــر ســال دانشــجوی پزشــکی و عضــو انجمــن 
ــرکت  ــات ش ــوی اعتراض ــود ت ــن ب ــد ممک ــلامی بودی اس

ــد؟ کنی
بذاریــد ســوالتون رو اینجــوری جــواب بــدم. منــی کــه هیــچ 
ــتم، در  ــل نیس ــردن قائ ــراب ک ــیوه زدن و خ ــه ش ــع ب موق
ــه،  ــرای دین ــروری ب ــاد دارم ض ــه اعتق ــی ک ــوع حجاب موض
منــی کــه دختــرام از ســن ســه، چهــار ســالگی چــادر ســر 
ــک  ــروری و ی ــا ض ــاب را واقع ــه حج ــی ک ــد و من می کنن
ــر  ــم، اگ ــی میدون ــرات اجتماع ــی دارای تاثی ــر اجتماع ام
یــک جمــع اعتراضــی آرام شــکل گرفــت )نــگاه دینــی مــن 
ــی  ــر دین ــنی ام ــونت رو چاش ــد خش ــه نبای ــتش ک ــن هس ای
ــرای آزادی  ــه ب ــردم؛ ن ــرکت می ک ــراض ش ــرد( در آن اعت ک
ــاب را  ــه حج ــی ک ــه کس ــرام ب ــرای احت ــه ب ــی، بلک بی حجاب

اختیــار نمی کنــه.

ــکوک 	  ــورت مش ــه ص ــه ب ــی ک ــرای اون کس ــالاً ب و احتم
ــت داده؟ ــش را از دس جان

ــلح  ــرد مس ــا ف ــد، ب ــلح باش ــرد مس ــی ف ــد وقت ــگاه کنی ن
ــه  ــلح نباش ــر مس ــی اگ ــرد. ول ــورد ک ــی برخ ــر جای ــد ه بای
ــش  ــک بخ ــت، ی ــر دیگه س ــه ام ــم اون ی ــوام بگ ــن میخ م
ــه  ــه هرگون ــدار گرایان ــگاه اقت ــک ن ــا ی ــون ب ــک از ولای کوچ
اعتراضــی را اصــلًا برنمی تابنــد و قبــول ندارنــد و بــه 
ــای  ــای و بی ــداری بی ــق ن ــی ح ــند، یعن ــمیت نمی شناس رس
ــدی  ــما اوم ــه ش ــیر ک ــن تفس ــا ای ــیمت، ب ــا می کش ــم م ه
جلــوی حکومــت حــق ایســتادی، هیــچ گونــه حــق اعتراضــی 
ــکل  ــروه مش ــن گ ــا ای ــا ب ــتند و م ــل نیس ــما قائ ــرای ش رو ب
ــه،  ــدم فهم ــر ع ــه خاط ــوع ب ــه موض ــمت دیگ ــم. قس داری
عــدم آمــوزش و عــدم توســعه یافتگــی حکومــت. حکومــت 
ــرا  ــه چ ــم ک ــب می کن ــن تعج ــه و م ــه برس ــه تجرب ــد ب بای
ــرای  ــت ب ــی حکوم ــه؟ آمادگ ــل نمیش ــی حاص ــن پختگ ای
ــرا  ــالمت آمیز چ ــیوه های آرام و مس ــاش و ش ــتفاده از آب پ اس
ــی و  ــی و جامعه شناس ــرا از روانشناس ــه؟ چ ــق نمی ش محق
مردم شناســی مقابلــه بــا اعتــراض اســتفاده نمی شــه؟ 
چــرا اهمیــت نــدارد اینکــه مــن چگونــه مدیریــت بکنــم کــه 

ــا؟ ــرای م ــه ب ــم باش ــان مه ــه و ج ــه نش ــی گرفت جان

ــش 	  ــش تن ــو افزای ــگاه ت ــت دانش ــت مدیری ــه گف  می ش
ــوده؟ موثــر ب

 
ــت  ــم مدیری ــگاه ه ــت دانش ــم مدیری ــوره؛ ه ــاً همینط حتم
ــیطنت  ــر ش ــن منک ــه م ــی. البت ــی انتظام ــای امنیت نیروه

ــتم. ــم نیس ــرائیل ه ــب و اس ــلطنت طل ــن و س منافقی


